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 ّامه مجلسيعل  : كه ايشان در ابتداي امر  و اين } شيعيان بر اسلام حضرت ابوطالب

ايمان آورده و هرگز بتي نپرستيده است ، اجماع و اتفاق نظر دارند ، بلكه  به پيامبر
در مذهب شيعه به  }باشد و اسلام ابوطالب  مي } ايشان از اوصياء حضرت ابراهيم

دهند و   كه حتي همه مخالفين ، اين عقيده را به شيعه نسبت مياي مشهور است اندازه
  .١روايات از سنّي و شيعه در اين زمينه متواتر است

كتاب جداگانه  } و بسياري از علماء و محدثين ما درباره اسلام حضرت ابوطالب
  .٢كه در كتب رجال تفحص نمايد اين مطلب مخفي نيست كه بر كسي اند همچنان نوشته

  لعنه االله مغيرهني دشم
، و مشابه آن آمـده اسـت        ٣با عناويني چون ضَحضاح    }كه عليه حضرت ابوطالب       احاديثي

هـاي   باشد و سند تمامي حـديث  اميه و پيروانشان مي     از روايات اهل ضلال و جعليات بني      
هاشـم و     رسد كه فردي بخيـل نـسبت بـه بنـي            مي)   االله لعنه( ضحضاح به مغيرة بن شعبة      

                                                           
 .جلد اول ، برخي از اين روايات ذكر گرديده است  حضرت ابوطالب در  . ١
واشتهر م أوصياء ابراهي كان من  الأمر ، ولم يعبد صنماً قطّ ، بل  في أول  اسلامه و أنه قد آمن بالنبي  و قد أجمعت الشيعة علي  . ٢

ذلك وصنّف كثير  الخاصة و العامة في  إسلامه من مذهب الشيعة حتي أن المخالفين كلّهم نسبوا ذلك اليهم و تواترت الأخبار من طرق
  ١٣٩و١٣٨ ص ٣٥ بحارالانوار ج                               .تتبع كتب الرجال  من ذلك كما لايخفي علي علمائنا ومحدثينا كتاباً مفرداً في من

  . مراجعه نماييد ٤٠٣ تا ٣٧٧توانيد به كتاب ابوطالب مؤمن قريش ص  پيرامون احاديث ضحضاح و بررسي اسناد آن مي . ٣



  
  

 

٢  
خورده    كه شراب  شده كه روزي ، بعد از اين        باشد و روايت       به دشمني با آنان مي     معروف

قـسم  : ـم چيست ؟ گفـت      هاش   امامت بني  نظرت درباره  : و مست شده بود ، به اوگفته شد       
هاشم ،    او با بني   و علاوه بر دشمني   . خواهم    هيچ فرد هاشمي نمي   خيري ، براي  به خدا هرگز      

   زناي او در شـهر بـصره ، و پادرميـاني            عمل  ارتكاب    داستان    كه  مغيره مردي فاسق است     
 ديگري نيز براي باطل      عمر ، در جاري نشدن حد زنا بر او نيز مشهور است و البته دلايل              

  ٤. . .دارد  روايات وجود  گونه  بودن اين 
  ابن عربي و دشمني او

و تعـصب  ،  } رت ابوطالـب  حـض سنت دربـاره  هل با پيروي و تبعيت از عقايد ا   ٥عربي  ابن
را مشرك و كافر دانسته و با استناد به روايات جعلي  } مذهبي كه دارد پدر اميرالمؤمنين   

كه اين شخصيت منحرف با تخيلات       داند ، در حالي     مخالفين شيعه ، ايشان را اهل جهنّم مي       
  . .. داند و  را در هنگام غرق شدن طاهر و مطهر مي) لعنه االله ( خود فرعون 

   } ابوطالبعبارات ابن عربي دربارة
    برخي معتقدندكه غـسل ميـت موجـب نظافـت و پـاكيزگي اسـت لـذا                  :عبارت اول

                                                           
  .١٠٣ تا ٨٧طالب ص  و ايمان ابي١١٢ ص ٣٥بحارالانوار ج برگرفته از  . ٤
  بـراي .  دارد اسـت كـه عقايـد انحرافـي بـسيار      باشد و از عرفان بافـاني       مي) لح  صطمفانعر ( تصوفترين سران     از بزرگ عربي يكي ابن . ٥

  :توانيد به كتب ذيل مراجعه نماييد  آشنايي با اين شخصيت و برخي از افكار او مي
 داوود الهامي   : عربي تأليف     هاي متضاد درباره ابن      داوري .        ـب نيـا     :  ابن عربي از نگاهي ديگر تأليفسيد محـسن طي.   ديـدگاه 

حـضرت  (  پيام دين    . جعفر مرتضي عاملي    عربي سني متعصب تأليف سيد     ابن .رضا حسيني   سيدعلي: الدين درباره خلفا تأليف     محيي
 .)  ، اشك ، احكام قرآنابوطالب 



  
  

 

٣  
دسـتور داد ابوطالـب عمـويش را     ص مشرك را نيز بايد غسل داد ، و پيـامبر      : گويند    مي

  .٦كه او مشرك بود غسل دهند با اين
    اج از ابن     :عبارت دومنمايـد     از پيامبر نقل مـي     ٧ث صحيحي عباس حدي    مسلم بن حج
است   هايي به پايش    در بين اهل جهنّم عذاب ابوطالب از بقيه كمتر است و همانا كفش            : كه  

: گويد  سپس ابن عربي در ادامه مي. . . آورد  جوش مي را به  كه شدت حرارت آن مغزش 
 كـه د در حـالي پس بنگر كه ابوطالب چگونه در محبت به پيامبر و قبول امرش راستين بو             

 و حقيـقت اين بيـم و اميـد به مردم بعد  ؟ترس از مردم و اميد به آنان در دلش پديد آمد 
كـه   امـا حكمـت و دليـل ايـن     . . . از مرگش به صورت دو كفش آتشين آشـكار گرديـد            

در روايـت صـحيح     : آورد ايـن اسـت كـه          كفش مغز او را به جـوش مـي        حرارت اين دو  
بـا  ترين مراتب أمر در ديـن         رأس و ستون و رفيع    آيا شما را به     : چنين آمده است كه       اين

و از مسائل معلوم و روشن ايـن اسـت كـه         . . . جهاد در راه خداست     آن   خبرتان نسازم ؟  
 بـا ايـن وجـود ،     جهاد و دفاع ابوطالب از رسول خدا از ديگران بيشتر بـوده اسـت  ولـي        

گران نسبت به خـودش ، ديـن پيـامبر را           از بدگويي و ناسزاي دي       خاطر ترس     ابوطالب به 
 سبب از بين رفتن و فاسد شدن جهـادش   قبول نكرد ، بنابراين ترس ابوطالب از غير خدا ،      

چنين است كه حقيقت ترس ابوطالب از غير خدا كـه همـان كفـش آتـشين      و اين  . گرديد  
                                                           

  .طالب و هو مشرك   بغسل عمه أبيو أمر النبي ص المشرك  يغسل: الميت تنظيف قال  و من رأي أنّ غسل .  ٦
  ٢٦٦ ص ٦٩باب  ٢ج فتوحات مكية 

 .باشد  مياست و ساخته دشمنان اميرالمؤمنين  اين حديث جعلي.  ٧



  
  

 

٤  
. يـد و  نما گردد و آن كفش سر ابوطالب را ملتهب مي  است ، سبب ذوب نمودن مغزش مي      

. .٨.  
  بيان يك نكته

او عليه  هاي  وقتي مزخرفات و تهمت.  اسمي نمايندعربي را شيعه خي اهتمام دارند ابنبر
است كه به اعتقاد ر حالياين د. كرده است  تقيه مي: گويند  نماييم مي شيعه را مطرح مي

اي او  ات افسانه او ، سبب از بين رفتن زحمربي ، اين ترس از غير خدا و تقيهع خود ابن
عربي را   مغز سر ابندر جهنّم آتشين شده و كفش  است و حقيقت اين ترس ، دو  گرديده

كرده و از مردم  نمايد و اگر هم تقيه نمي  سرش را ملتهب مي ذوب كرده و حرارت آن
،  } ترسيده است ، به خاطر تهمت نارواي او به حضرت ابوطالب پدر اميرالمؤمنين نمي

   . . .فير او در جهنّم بلند است شهيق و ز
  تفسير به رأي ابن عربي

    كه خداوند در حقّ أكمل رسل و أعلم خلق و أصدقشان در حـال ،                 چنان :عبارت سوم

                                                           
بوطالـب ، و إنّ في قدميه لنعلين يغلـي منهمـا           أهل النار عذاباً    أأهـون  : ص  و ذكر حديث صحيح مسلم بن الحجاج عن العباس عن النبي            .  ٨

 كان له قدم صدق في محبته و قبول أمره ، و لكنه انتقل فيه الخوف من الخلق ، والرجاء لهم ،       فانظر كيف : ثم عقبّ ذلك بقوله     . . . دماغه  
ألا اُخبـركم بـرأس   : ما الحكمة في كونهما يغلي منهما دماغه ، فـلأنّ فـي الـصحيح             أو  . .  . فظهرت حقيقته له بعد الموت بنعلين من النار         

 و لكنّـه لـم   عن رسـول االله ص   باطالب كان أشد الناس جهاداً      أأن  : و من المعلوم    . . .  االله   الأمر و عموده و ذروة سنامه ؟ الجهاد في سبيل         
يتدين بدينه ، خشية من السبة ، فكان خوفه لغير االله سبباً لإحباط جهاده و إفساده و هكذا تكون حقيقة خوفه لغير االله و هي نعله فـي النـار                              

   . . .سبباً لإذابة دماغه و هو لهب رأسه  
  ٤٤٠ تا ٤٣٨ص ) المجموعة الثانية ( عربي   به نقل ازمجموعة رسائل ابن١٥٠ و ١٤٩متعصب ص  عربي سني ابن



  
  

 

٥  
و اگر براي همت اثـري بـود        ٩االلهَ يهدِي منْ يشاء     إنّك لاتَهدِي منْ أحببت و لكِنّ       : فرمود  

كـه همـت او ، در    تر از او نبود و حـال ايـن    وأقوي همتاالله و أعلي   كسي أكمل از رسول   
  .١٠ فوق نازل شد اسلام ابوطالب آيه نكرد و دربارهاسلام ابوطالب عموي او اثر

  شأن نزول إنكّ لا تهدي من أحببت
     بعـد از هجـرت   سه سـال  نازل گرديده است ، و جنگ حنين        ١١اين آيه در جنگ حنين

وفـات  ، سـه سـال و چهـار مـاه بعـد از               بر  واقع شده و هجرت پيـام       رسول خدا 
  ١٣ .١٢بوده است } ابوطالب
    كه اين سوره در مدينـه       نازل شده در حالي    }  حضرت ابوطالب  چگونه اين آيه درباره 

در مكه تشريف داشتند ،    كه پيامبر در ابتداي اسلام ، آن زمان      } نازل شده و ابوطالب   
   .١٤از دنيا رفته است

  اهر قميط محمد  موليعلامه  : . . . ضالّ كه اين  و بصيرت ، بنگريدعقل   اهل  اي  
بصيرت را به  نموده و ابلهان بي باطل مي١٥مضلّ ، از براي فريب عوام چه قسم دعواهاي

                                                           
 . . .كند  تواني هر كه را دوست داري هدايت كني ولي خداوند هر كس را بخواهد هدايت مي اي رسول ما تو نمي : ٥٦قصص .  ٩

دقهم في الحال ، إنك لاتهدي من أحببت و لكن االله يهدي من يشاء و لـو كـان للهمـة    كما قال في حق أكمل الرسل و أعلم الخلق و أص  .  ١٠
طالب عمه ، و فيه نزلت الآيـة التـي    اثر و لابد ، لم يكن أحد أكمل من رسول االله و لاأعلي و لاأقوي همة منه ، و ما أثّرت في إسلام أبي                      

 ٣٠٦ و ٣٠٥فصوص با شرح جامي فص لوطي ص                                                  . . .                                      ذكرناها 
 .جنگ اُحد به قولي ديگر ، در و يا .  ١١
  .  نازل شده است  } شش سال و چهارماه بعد از رحلت ابوطالب . . . بنابراين ، آيه إنك لاتهدي .  ١٢
  . ١٥٨ تا ١٥٤ ص ٢  فصل} برگرفته از كتاب ايمان ابوطالب.  ١٣
 .  به نقل از سيد رضي١٥٢ و ١٥١ ص ٣٥بحارالانوار ج .  ١٤
 ادعاهاي.  ١٥



  
  

 

٦  
اند و در كتاب فصوص گفته كه ابوطالب كافر بود ، و نفهميده كه آن  انداخته دام خود مي

  ١٧. . . ناصر خاتم النّبيين بوده  مؤمنين و١٦حضرت از اركان دين و أعاظم
  ديدگاه آيت االله مكارم شيرازي

 عـاي     اقامه كـرده  )  } شرك حضرت ابوطالب   ( كه در اين زمينه     ترين دليلي   مهمانـد اد
كه چنـين اجمـاعي    در حالي! ابوطالب مشرك از دنيا رفته است : مسلمين است كه    اجماع

سـنّت آلوسـي در روح المعـاني تـصريح          كه مفسر معروف اهل       چنان. دروغ محض است    
كـه    مفسرين بر ايـن   كرده است كه اين مسأله اجماعي نيست و حكايت اجماع مسلمين يا             

رسـد ، چـرا كـه علمـاء شـيعه و               ابوطالب نازل شده صحيح به نظر نمـي        آيه فوق درباره  
 ـ،  و ادعاي اجماع    ١٨هستند }بسياري از مفسرين آنان معتقد به اسلام ابوطالب          أهـل   هأئم 

هاي ابوطالـب شـهادت بـر ايـن معنـا         علاوه اكثر قصيده  ه  ب،  اند    بر اين معنا كرده    بيت    
دهد كه اين ادعاي اجماع از اخبار آحادي سرچـشمه            دقّت و بررسي نشان مي      . ..دهد    مي
مـشكوك يـا كـذّابي    گيرد كه هيچ اعتباري به آن نيست و در سند اين روايات افـراد              مي

  .هستند 
 إنّك  آيهله ، روايتي است كه ابن مردويه با سند خودش از ابن عباس نقل كرده كه   از جم 

به او اصرار كرد اسـلام   پيامبر. نازل شده است  } ابوطالب   لاتهدي من أحببت درباره   
                                                           

 .ياور :  ناصر -بزرگان ، بزرگ تران : أعاظم .  ١٦
   .٣١٩تحفة الأخيار ص  . ١٧
گردد در   بررسي مي٤ ج باشند كه در ابوطالب     ميبلكه برخي از علماء اهل سنت نيز معتقد به اسلام و ايمان حضرت ابوطالب                . ١٨

  .پايه و اساس است  چنين اجماعي ، بي نتيجه ، ادعاي اين



  
  

 

٧  
كه در سند اين روايت ابوسـهل سـريّ اسـت كـه بنـا بـه               در حالي  ! ١٩بياورد او نپذيرفت  

كنندگان و سارقان     ل ، او يكي از دروغ پردازان و جعل        تصريح بعضي از بزرگان علم رجا     
همچنين عبدالقدوس ابوسعيد دمشقي كه باز در سند اين حديث است ، او              و. حديث است   

  .٢٠نيز از كذّابين است
دهد كه ابن عباس بدون واسـطه ايـن حـديث را نقـل                ظاهر تعبير حديث چنين گواهي مي     

دانيم ابن عباس سه سال قبل از هجـرت           كه مي   يكرده و خودش شاهد و ناظر بوده در حال        
خـورده    هنوز از پستان مادر شـير مـي        } متولّد شده است ، بنابراين هنگام وفات ابوطالب       

  .اند  دهد كه جاعلان حديث در كار خود ناشي بوده  و اين نشان مي٢١است
كـه وفـات    ميهنگـا : گويـد   اند ، او مي كرده  زمينه از ابوهريره نقل  اين حديث ديگري در 

الااالله تا من روز قيامت نزد   عمو بگو لااله    اي: به او فرمود     ابوطالب فرا رسيد ، پيامبر      
قـريش    بود كـه      خاطر اين       اگر نه به    : ابوطالب گفت   . خدا براي تو گواهي به توحيد دهم        

شـهادت   نمود مـن    ترس ، اظهار ايمان   هنگام مرگ از روي او به كرد كه  مي  مرا سرزنش   
 لاتهـدي    إنّـك  هنگـام آيـه   سـاختم ، در ايـن   وشن مـي دادم و چشم تو را ر       توحيد مي   به

مطلبـي    كه ابوهريره شخصاً شـاهد چنـين           است   باز ظاهر حديث اين   ! أحببت نازل شد      من
                                                           

نزلت إنّك : ما أخرجه ابن مردويه و غيره من طريق ابي سهل السري بن سهل باسناد عن عبد القدوس عن ابي صالح عن ابن عباس قال            .  ١٩
 ٢٠ ص ٨الغدير ج                  . . .  االله إنّك لاتهدي   م فأبي فانزلأن يسلّطالب ، ألح عليه النبي ص  ابي  في. . . أحببت   لاتهدي من

 تا  ٣٦٢توانيد به كتاب ابوطالب مؤمن قريش نظرة في آية إنك لاتهدي من أحببت ص                 درباره اين دو شخص و جاعلان اين حديث مي        .  ٢٠
 . مراجعه نماييد ٣٦٥

 .به دنيا آمده است و يا بعد از رحلت ابوطالب .  ٢١



  
  

 

٨  
 هجرت ،   سال بعد از    خيبر يعني هفت      سال فتح    دانيم ابوهريره در    كه مي   حالي است در   بوده  
بنـابراين  ! شد كجا     از هجرت واقع      كه قبل    }ابوطالب    كجا و وفات     م كرد ، او   اسلا اظهار

  .آثار جعل ناشيانه در اين حديث نيز نمايان است 
اند و ايـن داسـتان را از      عباس و ابوهريره خود شاهد اين ماجرا نبوده         و اگر گفته شود ابن    

 روايت را براي اين دو نفـر      كه اين     كنيم از چه كسي ؟ شخصي       اند سؤال مي    ديگري شنيده 
داننـد كـه      نامند و همه مي     بيان كرده ناشناس و مجهول است و چنين حديثي را مرسل مي           

   .٢٢اعتباري به احاديث مرسل نيست
  ٢٣اقرار اول

 ت  رايج در اهل سـنّ  از عقيده٢٤اين مطلبدر  ) ابن عربي ( شيخ : حسن زاده آملي   آقاي
اين آيه ، ز جمله در شأن نزولااميه است و  تبليغات بنيليات و از جع كه ناشيتبعيت نموده

گـواه   هاي فوق تصور حـضرت ابوطالـب        كه افعال و اقوال و اشعار و فداكاري         حاليدر
ايمان آورده بـود     كه آن بزرگوار از ابتدا به اسلام و نبوت پيامبر           است بر اين     صادقي

نيز بـر    آن خودداري نمود و ائمه       از اظهار علني     ولي براي حمايت بهتر از پيامبر     
در ايـن   . داننـد     اين مطلب تصريح دارند و ايمان آن بزرگوار را در بالاترين درجات مـي             

امينـي و سـيرة المـصطفي         ترجمه بخشي از الغدير علاّمه       }طالب  مورد به كتاب ايمان ابو    

                                                           
   .١٢٣ و ١٢٢ قصص ص ٥٦ ذيل آيه ١٦تفسير نمونه ج .  ٢٢
 .آيد   در پاورقي عنوان ابن عربي و نفي غدير ميدومين اقرار.  ٢٣
 .اظهار نظر او درباره حضرت ابوطالب .  ٢٤



  
  

 

٩  
  .٢٥نوشته هاشم معروف حسني رجوع شود

  الهمم در شكتاآملي ،  آقاي حسن زاده :نكته عربي الحكم ابنرح فصوصبي به نام ممد
 را چگونـه  ٢٦اقرار ، تولّي و تبـرّي     با وجود اين  : است كه    سؤال ما از ايشان اين      ، اند  نوشته

 وارث دشمنان علي و شـرح نوشـتن      تأويل و توجيه مزخرفات    آيا براي  نماييد ؟   توجيه مي 
  توانيد بياوريد ؟  عذري مي٢٧ز اوهاي خارج از حد و وصف ا هاي او و تمجيد بر كتاب

  ابن عربي و نفي غدير
   در كتاب فصوص گفته كه حضرت رسول االله   از دنيا رحلت كرد ، و از براي خـود

دانست ، بعضي خواهند بود كه خلافت را از خدا بگيرند و       تعيين خليفه نكرد ، زيرا كه مي      
كه اين اعتقـاد كفـر       در اين ست  و شك ني  . بگيرند  فرا  احكام را بي واسطه ملك ، از خدا         

  ٢٨.٢٩محض است و كلمات كفر او بسيار است
 چه را كه رسـول از حـق تعـالي أخـذ            مچنين است أخذ خليفة االله عين آن      ه:  عربي ابن

لـذا  . او به لسان كشف ، خليفة االله و به لسان ظاهر خليفـة رسـول االله اسـت                   . كرده است   
                                                           

  . پاورقي ٣٢٥ كلمة لوطية ص ممد الهمم.  ٢٥
  .دوستي با دوستان خداوند عزوجل و دشمني با دشمنان خداي متعال .  ٢٦
 .هاي ايشان و ديگران ، درباره ابن عربي در چند صفحه بعد خواهد آمد  ها و تمجيد بعضي از تعريف.  ٢٧
  .١٣٥تحفة الاخيار ص .  ٢٨
  . اند  ها را فاسق دانستهتر اصحاب ما كافرند و بعضي آنيشنزد ب)  درباره مولاي متقيان ( منكران نص : ابن نوبخت .  ٢٩

وم است ، بنابراين ، وجود اند ، زيرا به تواتر معلرا كافر دانستهاب ، منكران نص بر امامت اميرالمؤمنين تر اصح بيش: علامه حلي 
  .كافر است ، از ضروريات دين و منكر آن همچون منكر وجوب نماز و روزه ماه رمضان نص يكي

 ٤١آيت االله زنجاني ، راه رستگاري ص 



  
  

 

١٠  
  خود تصريح نكرد و آن را تعيين ننمـود زيـرا           و به خلافت كسي به جاي     ٣٠رسول االله مرد  

نمايد پس خليفـة   خذ خلافت ميأاست كه از جانب رب خود عالم بود كه در امت او كسي  
دانست كسي را مـانع       االله اين معني را مي     با موافقت در حكم شرع و چون رسول       االله است   

  .٣١از امر خلافت نشد
ت كـه جمعـي دعـوي شـيفتگي و محبـت            تر اس  كدام مصيبت از اين عظيم    ! زيز من   اي ع 
  ! نمايند ؟ ٣٣ مريدي اين مفتري كذّاب٣٢كنند ، و با اين حال دعويبيت اهل

                                                           
نمود مانند  كرد و در ترجمه عبارت ابن عربي ، كلمه مناسبت تري استفاده مي ا بيشتر رعايت مي، بايد ظواهر رآملي آقاي حسن زاده .  ٣٠

 .و من يعظم شعائر االله فقد آمن باالله ! ! . . . نه اين كه ادب را رعايت نكند و بگويد رسول االله . . . رحلت كرد ، از دنيا رفت و 
و لهذا . ه الرسول ، فنقول فيه بلسان الكشف خليفة االله و بلسان الظاهر خليفة رسول االله و كذلك أخذ الخليفة عن االله عين ما أخذه من.  ٣١

مات رسول االله ص و ما نص بخلافة عنه إلي أحد و لا عينه لعلمه أنّ في أمته من يأخذ الخلافة عن ربه فيكون خليفة عن االله مع الموافقة 
  ٤١٠ و ٤٠٩فص داودي ص      ممد الهمم                                            .   لأمر فلما علم ذلك ص لم يحجر ا. في الحكم المشروع 

  اقرار دوم
  بايد گفت كه شيخ صاحب عصمت نبود ، و در اول كتاب تصريح كرد كه گفت  ! !  !اگر خيلي جمود و سماجت در ظاهر لفظ بشود . . . 

تم و چون صاحب عصمت و رسول و نبي نيست ، كشف او را كه از اخذ از حق تعالي من رسول و نبي نيستم ولي وارثم و حارس آخر
   پاورقي٤١٠حسن زاده آملي ممدالهمم ص .                                    لفت اشتباهي روي آورد نس و اُاست به حسب معتقد و سوابق اُ

ت كه آن را در ادامه ، همان مبشرّه شيطاني اول فصوص اس) رد در اول كتاب تصريح ك( از عبارت آملي  آقاي حسن زاده  منظور
آميز اين  يم ، آن را دقيق مطالعه و سپس با اقرار فوق از جناب ايشان مقايسه نماييد تا علاقه جنونآورميمبشّره شيطاني مطلب با عنوان 

براي . د و سماجت در لفظ را بيشتر درك كنيد و جريان جمومريد دلسوخته نسبت به مرادش ، بيشتر و بيشتر براي شما روشن شود 
 .نماييم   كنيم و دقت را به خود شما واگذار مي طولاني نشدن مطلب از نكات و ظرايف اين مقايسه پرهيز مي

 ادعا: دعوي .  ٣٢
 تهمت زننده دروغ گو: مفتري كذاب .  ٣٣



  
  

 

١١  
  .٣٤ها كنند ها و نوحه دار ، در اين مصيبت گريه در واقع جا دارد كه مؤمنان دين

  اي شيطاني مبشّره
  ايـن  و  ٣٦يـدم د ٣٥اي  االله را در مبشّره   من رسول : گويد  در ابتداي فصوص مي   عربي  ابن

. . االله كتابي بود    دمشق بود و ديدم كه در دست رسـول       شهر   در   ٦٢٧واقعه در محرم سال   
آن را بگير و به مـردم برسـان تـا از او             . الحكم است     اين كتاب فصوص  : به من فرمود    . 

كه   الأمر را آن چنان     خداي و اُولي     خداي و رسول    السمع و الطاعة مر   : من گفتم   . نفع برند   
را محقق گردانيدم و نيـتم را       ص  پس مقصود و مطلوب رسول االله       . . .  ما امر فرمودند     به

 كـه رسـول االله      چنـان  كردم براي ابراز اين كتاب       ٣٧خالص كردم و قصد و همتم را تجريد       
مرا در ابراز اين كتاب و در       كه  براي من معلوم فرمود بدون كم و زياد و از خدا خواستم             

خصوص مرا  ه  و ب . ها مسلّط نيست      ندگانش بگرداند كه شيطان بر آن     جميع احوالم از آن ب    
گيرد به إلقـاي      نوردد و مي    كند و دلم درمي     چه انگشتانم رقم و زبانم بيان مي        در جميع آن  

االله اصـحاب قلـوب كـه بـر او            تا اهل . . .  تأييد كند    ٣٨سبوحي و دميدن روحي در روعم     
                                                           

   .٣٢٤تحفة الأخيار ص  . ٣٤
را خداي متعال به    ) رؤياي صالحه   ( جايي وارد است كه به چشم باطن خود ديدم كه آن مبشره             مبشّره يعني رؤياي بشارت دهنده ، در        .  ٣٥

 ١ پاورقي ٨ممد الهمم در شرح فصوص الحكم ص .                                                                                      من نمود  
فالعلم الالهي هوالذي كان االله سبحانه معلمه بالالهام و الالقاء و : گويد  نمايد و مي عايي بدتر ميدر مورد تأليف فتوحات مكيه ، اد.  ٣٦

من ذلك النمط عندنا ، فواالله ما كتبت منه حرفاً إلا عن إملاء إلهي و إلقاء ) فتوحات ( بإنزال الروح الأمين علي قلبه ، و هذا الكتاب 
 ٢٨٧ ص ٦ ج ٣٧٣فتوحات باب                                                                      . . .     رباني أو نفث روحاني في روع كياني 

  .خالص كردم .  ٣٧
 .ذهن و عقلم .  ٣٨



  
  

 

١٢  
 است كـه     ابت شود كه اين كتاب از مقام تقديس       شوند بر ايشان محقّق گردد و ث        واقف مي 

پـس مـن إلقـاء      . . . كنـد منـزّه اسـت         راه پيدا مي   در آن    ٣٩أغراض نفساني كه تلبيس     از  
چه بر من نازل  نمايم مگر آن چه به من إلقاء شد و در اين نوشته نازل نمي كنم مگر آن نمي
  ٤٠. . . شد 
   عا ينتواند ا    خالص مي   و شيعه   كدام انسان عاقلكه   درحالي؟  عربي بپذيرد      را از ابن    اد

 فرعون داشته و با تمام قوا در         غدير را نفي كرده و اهتمام در اثبات ايمان        ،  كتاب    در همين 
  ٤١. . .نمايد و مطالب نادرست ديگر  سعي مي تخريب شخصيت حضرت ابوطالب 

 اي  در مبشّره ٤٢نكه شيطا است شيطاني نه الهي  وحييي ابن عربي ،ها منشأ اين دروغ
  :به او القا كرده                ٤٣.           

          ٤٤.  

الهمم بنـا بـه       روشن است كه حتي مؤلف كتاب ممد      ابن عربي     سخن به قدري باطل بودن   
كـه     پوچي است بر شكسته شدن هيمنه    اين دليلي مصالحي نتوانسته آن را توجيه نمايد كه        

  .سازند  اكبر مي  عارف بزرگ و شيخعربي از شخصيت منحرف او به عنوان  طرفداران ابن
                                                           

 .اشتباه و خلط .  ٣٩
   .٩ و٨ مقدمه ص ممدالهمم ،.  ٤٠
 .ايم   برخي از مزخرفات فصوص را فهرست نموده، ) ٢اشك ج ( در پيام دين .  ٤١
  .داده استشيطان خود را به عنوان رسول خدا به او معرفي كرده و اين احمق متكبر يا او را نشناخته و يا مانند الاغ به إبليس سواري .  ٤٢
 .كنند تا با شما به مجادله برخيزند  همانا شياطين مطالبي را به دوستان خود به طور مخفيانه القاء مي : ١٢١انعام .  ٤٣
  .آورند  ما شياطين را اولياي كساني قرار داديم كه ايمان نمي :٢٧اعراف .  ٤٤



  
  

 

١٣  
چـه    توجيـه نيـست و چنـان        كه قابـل       قدري آشكار است    به) ابن عربي   ( شيخ    دشمني اين 

 بـسيار   بـا وجـود ايـن ، جـاي        .  را توجيه نمايند      توانند آن   نميطرفداران او نيز    ،  گذشت    
اي ، اين سراب عرفان مصطلح را آب پنداشته و براي سيراب    كه عده   تأسف و تعجب است   

  .دوند  رسيدن به آن مي ود در پي نمودن روح خ
 و . . . و  قاضـي  زاده و جنـاب سـيدعلي    آقاي حسنعربي توسط  آيا تجليل و تعظيم از ابن     

 دكاّن در برابر مكتب     از شعائر شيطاني و تضعيف حق ، و ايجاد          او ، تجليل     ايه  كتاب شرح
  !نيست ؟ بيت  قرآن و اهل

  ٤٥آميز اساس و إغراقهاي بي تعريف
  بن الدين  حقيقت ، محي  كوي  عرفاء و واصلان  طبـائي ، از ميانطبا قاضي ) عليسيد آقاي (

نظيـر   و را در معرفـت نفـس و شـهود بـاطني فـردي بـي      سـتودند و ا     عربي را بسيار مـي    
  .٤٦دانستند مي

   سيد علي قاضي و ابن عربيجناب
  كـه در نجـف     . . . تني چند از اساتيد بزرگـوار مـا          :نويسد     آملي مي  زاده  آقاي حسن

از مرحوم  . . . اند    تبريزي بوده   قاضي  آقاي  علي  ميرزا   سيد  . . . اشرف از شاگردان نامدار     
  :فرمود  كردند كه آن جناب مي  ميايتحك قاضي

                                                           
٤٥  .  ص لّگويند از شيعيان خُ يك فرقه مي: اند  چهار فرقه) ابن عربي ( علماي اسلام در حق او : علامه حاج شيخ ذبيح االله محلاتي

فرقه چهارم او را مخبط و مخبل و  .اكت باشند فرقه سوم در حق او س. دانند فرقه دوم او را صوفي سنّي مي. است أميرالمؤمنين 
 ١٢٢                          كشف الإشتباه ص          .                                                 دانند و عقيده بنده همين است  ديوانه مي

   .٣٢درياي عرفان ، شرح حال سيد علي قاضي طباطبايي ص .  ٤٦



  
  

 

١٤  
بعد از مقام عصمت و امامت ، در ميان رعيت احدي در معارف عرفاني و حقايق نفـساني                  

  !رسد  عربي نيست و كسي به او نميالدين  ييدر حد مح
 ـملاصدرا هـر چـه دارد ، از مح         :فرمود كه     و نيز مي    او  و در كنـار سـفره      الـدين دارد    يي

  .٤٧نشسته است
 تمـامي علمـاي   تـوهين بـه مقـام شـامخ         ،  علي قاضي     سيد آقاي نظر شما اين سخن      به 

بـن    ، كليني ، سيد شيخ صدوق ، شيخ مفيد:  هايي مانند شخصيتنيست ؟بزرگوار شيعه  
   )  ( . . .اردبيلي ، علامه مجلسي و  مقدسعلامه حلّي ، طاووس ، 

     ـبـه مح )  آقـاي قاضـي   ( مرحـوم آقا: گويـد   حداد مي   هاشم  عربـي و كتـاب    نالـدي  يي
   ! ! !٤٨كاملين استالدين از ييمح: اند  فرموده  وي بسيار توجه داشتند و ميفتوحات مكيه

  ٤٩ فتوحاتبرخي از اشكالات
داند و به كتاب فتوحـات   عربي را از كاملين مي    ، منحرفي مانند ابن    علي قاضي   جناب سيد 

   : ، مانندين كتاب مزخرفات فراوان استكه در ا مكيه او توجه بسيار دارد در حالي
  .٥٠شيعه گروهي گمراه و همچنين گمراه كننده است . ١
  .٥١ين جن هستنداطشيعيان در محبت اهل بيت و بغض و دشمني با صحابه ، پيروان شي . ٢

                                                           
    .٣٢درياي عرفان ، شرح حال سيد علي قاضي طباطبايي ص  . ٤١امه طباطبايي ، عرفان و حكمت متعاليه ص دومين يادن.  ٤٧
  .٣٤٢روح مجرد ص .  ٤٨
 صاحب فصوص و فتوحات را تأليفات بسيار در عرفان و غيره است كه بيش از هشتصد مجلّد كتب و رسائل وي را عثمان يحيي در دو . ٤٩

  . او اُم الكتاب او است وآن پانصد و شصت باب است  فتوحات مكيه در ميان مؤلفات عرفاني. . .  كرده است مجلّد به فرانسه ، فهرست
 ٤٣ و ٤٢دومين يادنامه طباطبايي ، عرفان و حكمت متعاليه ص حسن زاده آملي 

 ٦٣٦ و٦٣٥ ص ٥٥ باب ١ج                         فتوحات . . .                           فضلوّا و أضلْوا . . . يعة و أكثر ما ظهر ذلك في الش.  ٥٠



  
  

 

١٥  
  .٥٢بينند رجبيون در مكاشفات خود ، شيعيان را به شكل خوك مي . ٣
  .٥٣ }  مشرك دانستن حضرت ابوطالب . ٤
شـدنش    داده و خداوند ايمان او را پذيرفته اسـت و غـرق               فرعون ، مؤمن و طاهر جان       : معتقد است كه     . ٥
  ٥٥ ! ! !٥٤غسل توبه اوست  
  .٥٦اثبات عصمت عمر . ٦
  .٥٧تعريف و تمجيد از زبير . ٧
  .٥٨ خداستد متوكل عباسي از اقطاب و اوليايگوي مي . ٨
  .٥٩داند كند ، و خطاهايش را نيز داراي اجر و پاداش مي يه ميمعاويه را تعريف و جناياتش را توج . ٩

  .٦٠. . .دلسوزي به حال جهنميان ، و بي حس شدن اعضاي آنان و درك نكردن عذاب و درد و  . ١٠
  .٦١افسانه بركه آب . ١١

                                                                                                                                                                                                  
 ٦٣٦ و٦٣٥ ص ٥٥ باب١ فتوحات ج. . .           نهم فدخلت عليهم شياطين و اكثر ما ظهر ذلك في الشيعة و لا سيما في الامامية م.  ٥١
 ١٤ ص٧٣ باب٣فتوحات ج                                                 . . .  لقيت واحداً منهم بدنيسير . . . و منهم رضي االله عنهم الرجبيون .  ٥٢
  ٢٦٦  ص٦٩  باب٢فتوحات ج                                          . . .                                 الميت تنظيف  و من رأي أنّ غسل .  ٥٣
٥٤  .  ٧١ و٧٠ص ١٢ توحيد ١٩٨  باب٤ ج فتوحات                                                           . . .ق حتي إذا أدركه الغر: هو قوله  

   ناً : قال لموسي و هارون٧٣ ص ١٤ توحيد ١٩٨  باب٤ ج  فتوحات                                                     . . .فقولا له قولاً لي 
  ٥٠٠ و٤٩٩  ص١٦٧  باب٣ فتوحات ج. . .                بالذي آمنت به بنوإسرائيل آمنت: فقال . . . ولعل و عسي من االله واجبتان  

  .گردد  ، مدارك اين موضوع إن شاء االله كامل مطرح مي ) ٢ج احكام قرآن ( در پيام دين .  ٥٥
 ٤٧٨  ص٣٠ باب١  فتوحات ج                       . . .فدلّ علي عصمته بشهادة المعصوم . . . و من اقطاب هذا المقام عمر بن الخطاب و .  ٥٦
 ١٣  ص٧٣  باب٣  فتوحات ج                     . . .وكان في زمان رسول االله ص الزبير بن العوام . . . االله عنهم الحواريون  و منهم رضي.  ٥٧
 ١١  و١٠  ص٧٣  باب٣ فتوحات ج                       .و المتوكّل . . . مر و عثمان و كأبي بكر و ع. . . فمنهم رضي االله عنهم الاقطاب .  ٥٨
 ٢٦٢  ص٦٩  باب٢ فتوحات ج. . .                                       المؤمنين  الله ص و صهره خالا و كذلك ما أحدثه معاوية كاتب رسول.  ٥٩

 ٦٧٨  ص٦٢  باب١ فتوحات ج                                          . . . ه في نفس النار بعد انقضاء و لابد لأهل النار من فضل االله و رحمت.  ٦٠
 ٦٣٠ ص١٧٨  باب٣ ج فتوحات .                                  . .و من ألطف ما روينا في حال المحب عن شخص من المحبين دخل علي .  ٦١



  
  

 

١٦  
  .٦٢داند مياز اُمناءرا اح أبو عبيده جرّ . ١٢
  .٦٣توصيه به پيروي از عمر . ١٣
  .٦٤ عمرمعرفت ابوبكر و . ١٤
  .٦٥ و فك زدن ابن عربي بالاي منبر براي پيامبر. . .عثمان  . ١٥
  ٦٦.٦٧ادعاي ديدن خداوند در خواب . ١٦
  .٦٨ابوبكر و عمر و عثمان از اقطاب . ١٧
  .٦٩ابوبكر و عمر و عثمان . ١٨
  .٧٠دعاي پيامبر بعد از ختم صحيح بخاري . ١٩

                                                           
  .بن الجرّاح إنّه أمين هذه الاُمة اعبيدة ال في أبيإن الله اُمناء و ق:  ص و منهم رضي االله عنهم الاُمناء قال النبي.  ٦٢

 ٣٥  ص٧٣  باب٣  فتوحات ج
 ٣٢٤  ص٥٦٠ باب٨ ج      فتوحات                                                  . . .           كن عمري الفعل فإن عمر ابن الخطاب : وصية .  ٦٣
  . . .و لا قام فيه مثل هذا المقام مثل أبي بكر الصديق . . رفة عمر فانظر إلي مع. . . يقول عمر بن الخطاب .  ٦٤

 ٢٩  و٢٨  ص٣٠٣  باب٥ فتوحات ج
 ٣٠٩  ص٥  باب١  فتوحات ج    . . .و رسول االله عن يمين المنبر قاعد . . . أرسل رسول االله ص عثمان رضي االله عنه إلي آمراً بالكلام .  ٦٥
في النوم  رأيت الحق إلا أن. . . بندگانم را نصيحت كن و : گفت  مرتبه در خواب ديدم و او به من ميحق را دو : گويد  عربي مي ابن.  ٦٦

 ٧٣٨  ص٦٨  باب١ فتوحات ج. . .                                   كبر نصيحة نصحتك بها نصح عبادي و هذا من أ: مرتّين و هو يقول لي 
آن شخص مردي بي : شود ؟ حضرت در پاسخ فرمودند  گارش را در خواب ديده ، چگونه ميمردي پرورد: سؤال شد از امام صادق.  ٦٧

  .ر آخرت شود ، نه در بيداري و نه در خواب و نه در دنيا و نه د دين است ، خداوند ديده نمي
نّ االله تبارك و تعالي لايري ذلك رجل لا دين له ، إ: جلّ في منامه فما يكون ذلك ؟ فقال إنّ رجلاً رأي ربه عزّو : قلت للصادق 

 ٥ ح ٩٥٦ ص ٨٩أمالي صدوق م                                     .                   في اليقظة و لا في المنام و لا في الدنيا و لا في الآخرة 
 ١١  و١٠ ص٧٣  باب٣ ج  فتوحات                                       . . .كأبي بكر و عمر و عثمان و . . . فمنهم رضي االله عنهم الأقطاب .  ٦٨
٦٩  .  خطبة الكتاب ص١ فتوحات ج. . .                والفاروق علي يساره  . . . والصديق علي يمينه . . . الذي شاهدته عند إنشائي  

١١٤  
  اً بحسب أعمأنه أعطاها أبابكر ثم عمر ثم عثما. . . كالخلافة بعد رسول االله٤٩٨  ص٥٥٨  باب٧ فتوحات ج.          ارهم ن ثم علي  
 ٣٨٦  ص٣٤٨  باب٥ فتوحات ج. . .                                        ء الاربعة ما مات حتي بلغ  و كذا ذكر أنّ كلّ واحد من الخلفا 



  
  

 

١٧  
  .٧١أبوهريره از علماي امُت . ٢٠
  .٧٢را سبب تقرّب و مقدمه شهودروزه روز عاشو . ٢١
  .٧٣حكم أنت طالق ثلاثاً و جواب پيامبر . ٢٢
  .٧٤ }  نيازي از شناخت امام زمان اظهار بي . ٢٣
  .٧٥ابن عربي خود را خاتم الاولياء مي داند . ٢٤
  .٧٦ }برتر دانستن خاتم الاولياء از امام زمان   . ٢٥
  .٧٧ }عيسي حضرت اشتراك حكمي خود با  . ٢٦
  .٧٨)اي ، يگانگي هستي ، يگانگي خالق و مخلوق   همه خدايي و خدا همه(وحدت وجود تقاد به اع . ٢٧
  .٧٩كند خود را مروج صوفيه معرفي مي . ٢٨

                                                                                                                                                                                                  
 ٤٧٧ الكتاب ص الباب و هو خاتمة  خاتمة٥٦٠ باب٨ فتوحات ج  . . . اللهم أسمعنا خيراً و أطلعنا خيراً و : خاتمة المجالس و يقال عند .  ٧٠
 ٣٨٢  ص١٤  باب١ج  فتوحات             . . .و أبي هريرة  . . . كـ. . . حفظون عليها أحوال الرسول و طائفة اخُري من علماء هذه الامُة ي.  ٧١
٧٢  . ٤٥٥  ص٧١ باب٢ فتوحات ج                                                  . . . و عاشوراء . . .  وصل في فصل الصوم المندوب إليه  

  ٤٧٦  ص٧١ باب٢  فتوحات ج                                                                    . . . وصل في فصل صوم يوم عاشوراء 
 ٤٧٧الكتاب ص خاتمة هو الباب و  خاتمة٥٦٠ باب٨  ج فتوحات        . . .و سألت رسول االله ص في تلك الرؤيا عن المطلقة بالثلاث .  ٧٣
 و ٦٩ ص ٣٦٦ باب ٦ فتوحات ج                              . . .فأنفت من ذلك . . . فاعلم أني علي الشك من مدة إقامة هذا المهدي .  ٧٤

٧٠ 
 ٧٠٨  ص٦٥  باب١ ج                                 فتوحات    . . .و عسي أن أكون ممن ختم االله الولاية بي . . . و لقد رأيت رؤيا لنفسي .  ٧٥
و أما ختم الولاية المحمدية فهو أعلم الخلق باالله لايكون في زمانه و لا بعد زمانه أعلم باالله و بمواقع الحكم منه ، فهو والقرآن أخوان ، .  ٧٦

 ٦٧  ص٣٦٦ باب ٦                             فتوحات ج                                                .           كما أنّ المهدي و السيف أخوان 
٧٧  .  ١١٤  خطبة الكتاب ص١  فتوحات ج      . . .الحكم  لاشتراك بيني و بينه في) عيسي ( فرآني وراء الختم . . . فالتفت السيد الاعلي  

٨٨  و٨٧  السؤال الثالث عشر ص٧٣  باب٣  فتوحات ج               .و عيسي عجد بعده ولي فه و أما ختم الولاية العامة الذي لايو 
  : عبارات فراوان است از باب نمونه .  ٧٨

  ٦١٤  ص٥٠ باب١     فتوحات ج                                                        . . .      و في كلّ شيء له آية ، تدلّ علي أنهّ عينه  
١٥٩  ص١٩٨  باب٤    فتوحات ج                                                 . . .                  ن أظهر الأشياء و هو عينها  فسبحان م 



  
  

 

١٨  
گويد هر حرفي از فتوحات را به إملاء إلهي و إلقاء رباني توسط الهام و إلقاء و نزول روح الأمين بر                       مي . ٢٩

  .٨٠قلبش نوشته است
  .٨١ونخوار ثقفي ، حجاج بن يوسفدعا براي خ . ٣٠
  .٨٢صداي ابوبكر در وحشت معراج و اسراء و ابوبكر از طينت واحد و  رسول االله  . ٣١
  .٨٣ها  اي آن گاه افسانه  العاده و تكيهعايشه و حفصه و قوت و علم خارق . ٣٢
  .٨٤دعا براي منصور حلاج ملعون . ٣٣
  .٨٥هاي ناروا به پيامبر نسبت . ٣٤
  .٨٦از أوتادشافعي  . ٣٥
  .٨٧عبدالقادر گيلاني امام عصر . ٣٦

                                                                                                                                                                                                  
٧٩  . ف   طريقعلي. . . الإخوان أن أقيد له في هذه  أما بعد فقد سألني بعض٨٨  عربي ص  فهرست مؤلفات ابن١ جفتوحات .          التصو   

 ٤٨٣  ص١٦٥  باب٣  فتوحات ج                                                      . . .جعلنا االله من الصوفية . . . معرفة مقام التصوف  في 
  مط عندنا ،فالعلم الالهي هوالذي كان االله سبحانه معلمه بالالهام و الالقاء و بإنزال الروح الأمين علي قلبه ، و هذا الكتاب من ذلك الن.  ٨٠

 اني أو نفث روحاني في روع كياني٢٨٧  ص٣٧٣  باب٦ ج  فتوحات         . . .فواالله ما كتبت منه حرفاً إلا عن إملاء إلهي و إلقاء رب 
٨١  . ٦٠٦  ص٧٢  باب٢      فتوحات ج                                                      . . .                     و لقد وفّق االله الحجاج رحمه االله  

٥٢١  ص١٧٠ باب٣ فتوحات ج. . . ما حكي عن الحجاج رحمه االله . . .  حقها و رعيو أحسن ما بلغني في. . . ظيم  فأمر الصحبة ع 
ص سبق محمد  في ليلة اسرائه في إستيحاشه بلغة أبي بكر فأنس بصوت أبي بكر خلق رسول االله ص و أبوبكر من طينة واحدة فنودي ع.  ٨٢

 ٢٥٨  ص٢  باب١      فتوحات ج                                                     .                                                     و صلي ابوبكر 
 ٤٣٨  ص٢٢  باب١ ج       فتوحات                                               ! ! !           و عرفتاه عائشه و حفصة . . . لاتعجب : فقال لي .  ٨٣
 ٤١٧  ص٢٠ باب١  فتوحات ج                    .و هذا الاصطلاح من وضع الحلاج. . . و هذا كان علم الحسين بن منصور رحمه االله . . . .  ٨٤

٨٥  . ٢٦٣  ص٦٩  باب٢ ج  فتوحات        . . .ة و في هذا اليوم لعبت الأحابشة في مسجد رسول االله ص و هو واقف ينظر إليهم و عائش  
 ٦٧٣  ص١٨٣  باب٣  فتوحات ج                             . . .يا رسول االله إني نذرت أن :  و جاءت إمرأة إلي رسول االله ص فقالت 

ما تقول في الشافعي ؟ : أنه لقي الخضر فقال له الصالحين  روينا عن بعض. . . كان من الأربعة الأوتاد  فإنه. . . قال فيه الشافعي رحمه االله .  ٨٦
 ٣٠٢  ص٩٠ باب٣  فتوحات ج                                             .فهذه شهادة الخضر في الشافعي رحمه االله . . . فقال هو من الأوتاد 

 ١٦٠ ص٧٣  باب٣ جفتوحات                                                  . . .                                  عن إمام العصر عبد القادر أنه قال .  ٨٧



  
  

 

١٩  
  .٨٨معاذ بن جبل أعلم در حلال و حرام . ٣٧
  .٨٩احمد بن حنبل از اقطاب و مردي راستگو . ٣٨
   !٩٠ابوبكر خليل االله . ٣٩
   !٩١عمر از محدثون . ٤٠
  .٩٢نسبت دادن شك به پيامبر . ٤١
  .٩٣ابوبكر تصديق خلافت  .٤٢
  .٩٤ذهني ابن عربيبهشتيان  . ٤٣
  .٩٥ابوبكر أعلم مردم . ٤٣
  .٩٦ابوبكر هم شأن پيامبر . ٤٤

                                                           
 ٣٠٤  ص٣٧٤  باب٦  فتوحات ج            .أقضاكم علي و أفرضكم زيد و أعلمكم بالحلال و الحرام معاذ بن جبل : كقوله عليه السلام .  ٨٨
٨٩  .يق  أحمد بن حنبل ؟ قال رجل في ما تقول ف: . . . له  الخضر فقال  أنه لقي الصالحين  بعض  روينا عن٣٠٢  ص٩٠ باب٣ ج  فتوحات .صد  

  ٤٧٨  ص٣٠باب ١ ج فتوحات                                                 .   و من اقطاب هذا المقام عمربن الخطاب و أحمد بن حنبل 
 ٣٨  ص٧٣  باب٣  فتوحات ج   .االله  تّخذت أبابكر خليلاً و لكن صاحبكم خليللا. . . النبي ص  و قال. . . االله عنهم الأخلّاء  و منهم رضي.  ٩٠
٩١  .  ٣٧  ص٧٣  باب٣  فتوحات ج                                   .و منهم رضي االله عنهم المحدثون و عمربن الخطاب رضي االله عنه منهم  

 ثون فعمر منهم٤٧٧  ص٣٠ باب١    فتوحات ج                                                       . . .                إن يكن في امتي محد  
 ثون فمنهم عمر و قوله في أبي بكر في فضله بالسر١٦٥ الكتاب ص  مقدمة١  فتوحات ج                  . . . إن يكن في امتي محد  

٩٢  . ٦٧  ص٣٦٦  باب ٦   فتوحات ج                                                             . . .                      و إنما شك رسول االله ص  
 ٧١  ص٣٦٦  باب٦  فتوحات ج                                                                 . . . فإنه إليها إنتهي الشك من رسول االله ص  

٩٣  .يق و  . . .سورة طه و : عشر   و الحادية خلافة أبي بكر الصدا يدلّك علي صحص٤٦٣  باب٧ فتوحات ج        . . . و هذا مم  
١٤٤  
  ٢٩  ص٣٠٣  باب٥ ج فتوحات. . . االله قد سبق علمه بأن يجعله خليفة  فإن. . . الصديق  أبوبكر  مثل . . . الأولياء  ولم يحكم أحد من  

عمر و عثمان و علي و سعد و سعيد و طلحه و الزبير و عبدالرحمن بن عوف و أبوعبيدة بن الجرّاح ، أبوبكر ، و . . . و تعينت العشرة .  ٩٤
 ٣٨٦ ص٣٤٨  باب٥  فتوحات ج                                                 . . .فهذا منزلهم الذي منه عينهم رسول ص و شهد لهم بالجنة 

 ٤٤٠  ص٢٣  باب١ فتوحات ج     . . . و هو كان أعلم الناس به . . . االله عنه   بكي أبوبكر الصديق رضي. . .فأنزل عليه إذا جاء نصراالله .  ٩٥
 ٣٠٧ و ٣٠٦  ص٥  باب١ ج  فتوحات                              . . .لو كنت متّخذاً خليلاً لاتّخذت أبابكر خليلاً . . . و وجدنا بسم ذا نقطة .  ٩٦



  
  

 

٢٠  
  .٩٧نيازمند به حديث ابوبكر علي  . ٤٥
  .٩٨اشتغال ابوبكر به باطن و صدور حركات الهي از او . ٤٦
  .٩٩مقام عمر . ٤٧
  .١٠٠رتبة ابوبكر . ٤٨
  .١٠١ }  دشمني با أميرالمؤمنين . ٤٩
  .١٠٢تحقير عقل و عقلا  . ٥٠
  .١٠٣ربه صورت مكرّ،  يامبرافسانه ديدن پ  .٥١
  .١٠٤در حق صديقه طاهره زهراي مرضيه ظلم  . ٥٢

                                                           
 ٣٧٦ ص٥٦٠ باب٨ فتوحات ج                                                           . . . اتحة الكتاب فصل بسملتها معها إذا قرأت ف: وصية .  ٩٧
 ٥٠٠ ص٣٣  باب١  فتوحات ج                . . .و أكبر من كان فيه أبوبكر الصديق رضي االله عنه . . . حتّي لاينوون إلا ما أمرهم االله به .  ٩٨
 ٦٣٩  ص٥٥  باب١  فتوحات ج                                     . . .المقام  نفسك وتكون عمري  الشيطان من   بهذا الدواء يذهب مرض و.  ٩٩

 ١١  ص٣٠١  باب٥  فتوحات ج                                       .وزنت أنا و أبوبكر فرجحت و وزن أبوبكر بالاُمة فرجحها : و قال ص .  ١٠٠
  ٦٦٤ ص١٨٠ باب٣  فتوحات ج  . . .ولا علم لي به لا من الكشف و لا من ! هذا إن صح الخبر ! . . . و قد ورد خبر لا علم لي بصحته .  ١٠١

دوم در گويد كه در عالم مكاشفه به معراج راه يافتم و در آسمان چهارم ابوبكر را ديدم و در سوم عمر را و  أعرابي مي الدين محيي
تر شد ،  دانستي اكنون مقام تو از ايشان پست گفتم كه تو در دنيا خود را أفضل از خلفا مياول علي را ، پس به علي آسماندرعثمان و 

  با اندكي تفاوت٤٥٨ ص ٢ عين الحيات ج   ،٤١ ص    قصص العلماء در حالات شهيد ثالث          .           علي جوابي نداشت پس 
١٠٢  .و٥٢٧  ص١٧٢  باب٣  فتوحات ج            . . .و لاتجعل لعقلك سبيلاً إلي ذلك فتهلك . . . ل العقل  و إنما ذلك من فضو  

٥٢٨  
 لون أنهم علماء٥٤٤  ص١٧٧  باب٣  فتوحات ج      . . .و ما من قوة إلا و لها غلط قد علموه . . .  فإن العقلاء من أهل النظر يتخي 

 ٦٦٤  ص١٨٠ باب٣  فتوحات ج                                                       . . .اً و سألته عن أشياء و كذلك النبي ص قد رأيته مرار.  ١٠٣
١٠٤  .كلّ جنس أمراً ما ، كما اختار من الأسماء الحسني كلمة االله ، و اختار  كلّ امر في  كما فعل سبحانه في جميع الموجودات فاختار من

  ٣٠٣  ص٩٠ باب٣  فتوحات ج                      .ختار من النساء مريم و آسية و اختار من الرجال محمداً ص و ا. . . من الناس الرسل 
 تقل رجلاً ؟ قال: أربعون نفساً ، قيل له : كم الأبدال ؟ قال  : قيل لبعضهم لم ص في الكمال ، فذكر قد يكون فيهم النساء كما قال : لِم 

  ٣٢٤  ص٩٦ باب٣  فتوحات ج                       .اء و عين منهن مريم إبنة عمران و آسية إمرأة فرعون أنّه يكون أيضاً في النس
 مريم و آسية و فضل عائشة علي النساء كفضل الثريد علي الطعام :  قال ص في الإنسان كمل من الرجال كثيرون ، و من النساء .  

  ٥٦٠ ص١٧٧ باب ٣ فتوحات ج
 . . .  د سرقت قطعت يدها  :االله ص قال رسول٥٢٣ و ٥٢٢ ص١٧١ باب٣ فتوحات ج                           .  لو أنّ فاطمة بنت محم 



  
  

 

٢١  
٥٣ . ١٠٥ت مستور براي خود و بايزيد بسطاميادعاي نبو.  
  .١٠٦هاي لباس عمر وصله . ٥٤
  .١٠٧ ط خدا معلم ابن عربيفق . ٥٥
  ١٠٨.١٠٩و بلكه به خداوند جل و علا } طعن و اهانت به حضرت داود  . ٥٦
  ١١١ .١١٠عتقاد به لامذهبيااتحاد اديان يا  . ٥٧
  .١١٢چسبندگي عثمان به خلافت . ٥٨
  .١١٣ادعاي رؤيت خدا در بيداري . ٥٩
  .١١٤آشكار شدن خداوند در قيامت . ٦٠

  . . .و 
        اكنون اي برادر عزيز ، انصاف بده كه شخص عاقل      :علامه حاج شيخ ذبيح االله محلاتي

                                                           
 ٣٤٩  ص١١٠ باب٣  فتوحات ج                    . . .فنبوتنا مستورة عنّا مع كوننا محلّاً لها . . . لم يمت أبويزيد حتي استظهر القرآن و .  ١٠٥
  ص١٠٦ باب٣  ج         فتوحات .ن الخطاب ثوب يلبسه فيه ثلاث عشرة رقعة إحداهنّ قطعة جلد و هو أميرالمؤمنين كان لعمر ب.  ١٠٦

٣٣٧ 
 ٥١١  ص١٦٧  باب٣  فتوحات ج    .فلا افتقار له إلي معلّم يستمد منه سوي خالقه عزّوجلّ . . . ثم ينتقل هذا التابع من هذا المقام إلي .  ١٠٧
 ٦٢٥  ص١٧٨  باب٣ ج              فتوحات . . .لايقوم علي يديك فإنك سفكت الدماء . . .  لنبيه داود أن يبني له بيتاً و قد أوحي االله.  ١٠٨
  .اند به خصوص امام علي  كه در راه خدا جهاد نموده است عربي طعن زدن به همه أنبياء و أوصيائي در واقع غرض ابن.  ١٠٩
 ٢٥٥ ص ٣٣٥ باب ٥فتوحات ج .                                                 اً ، و أنا شهدت جميع ما اعتقدوه عقد الخلائق في الإله عقائد.  ١١٠
  . . . و مسجد و بت خانه يكي است در نظر صوفي پخته ، اسلام و بت پرستي يكسان.  ١١١

  . .. ، حق را مي پرستند به عقيده عارف ، جميع فرق و صاحبان همه اديان و مذاهب 
 ١٠٢ و ١٠١ ص ٥يند مطلب گوعارف و صوفي چه مي.  و أنا اعتقدت جميع ما عقدوه عقد الخلائق في الإله عقايداً  : الدين است از محيي

و كعثمان رضي االله عنه الذي لم يخلع ثوب الخلافة عن عنقه حتي قتل لعلمه بما للحق . . . فإذا أعطي التحكم في العالم فهي الخلافة .  ١١٢
 ٥٦٢  ص١٧٧  باب٣ فتوحات ج                                                . . .    ه ، فإن رسول االله ص نهاه أن يخلع عنه ثوب الخلافة في

لا و مما يتضمنه هذا الباب أيضاً قولنا في واقعة رأيت الحق فيها يخاطبني بمعني ما في هذه الأبيات و سماني باسم ما سمعت به قط إ.  ١١٣
  .ممسوك الدار و هي هذه الابيات : منه تعالي في تلك الواقعة و هو نرديار فسألته تعالي عن تفسير هذا اللفظ فقال 

  ٥٨٥  ص١٧٨  باب٣ فتوحات ج
  ٦٠٧ ص١٧٨  باب٣ ج فتوحات                                           .و كذا يظهر الحق لعباده يوم القيامة فيتعوذون منه لعدم معرفتهم به .  ١١٤



  
  

 

٢٢  
بـه خـداي    ! شـود ؟     مـي  دين دار ، اين خرافات و اراجيف و كفريـات از دهـن او خـارج               

الدين نكند بعد از اطلاع به      لاشريك له قسم است كه هر كه حكم به جنون و ضلال محي            
  .١١٥آينه در خودش رگ جنوني خواهد بوددوره زندگاني او ، هر 

  آقاي حسن زادة آملي و ابن عربي
 شـكارها در    همـه ( كُلُّ الصيدِ فِي جوفِ الْفَـرَأ ،        :  فصوص و فتوحات بايد گفت       اما درباره 

يـك از مـصنّفات    تاكنون نه تنها فتوحات مكيه بلكه هـيچ      و   ١١٦.١١٧ )خر است   درون گوره 
شيخ در عالم مؤلفّات مانند خود را نديده است ، به خصوص فصوص و فتوحات را بايد از   

  .١١٨كرامات خاص به او دانست ذَلِك فَضْلُ االلهِ يؤتِيهِ منْ يشاَء
) عربـي       الـدين    محيي (شيخ  : آورد     عبارت را مي     طباطبايي اين   سپس از استاد خود آقاي    

  ١١٩.١٢٠ دامن مشت آورد و در فتوحات دامن در فصوص مشت 
 ٢اشك ج( ، در پيام دين الحكم كتاب فصوصعربي موجود درابناز انحرافات برخي(  

  . است مطرح شده
                                                           

  ١٢٧كشف الإشتباه ص .  ١١٥
هاي مشهور عرب است كه در مورد فردي يا چيزي كـه بخواهنـد آن را بـه جامعيـت فـضائل صـوري و                         عبارت ياد شده يكي از مثل     .  ١١٦

 .كمالات معنوي بستايند به كار مي رود 
  .٣٨دومين يادنامه طباطبايي ، عرفان و حكمت متعاليه ص .  ١١٧
  .٣٩ دومين يادنامه طباطبايي ، عرفان و حكمت متعاليه ص  ه آملي ،حسن زاد.  ١١٨
  !شود محيي الدين را اهل طريق دانست با وجودي كه متوكلّ را از اولياي خدا ميداند ؟  چه طور مي: آقاي طباطبايي مؤلف الميزان .  ١١٩

  پاورقي٤٣٦روح مجرد ص 
  .٣٨ه ص دومين يادنامه طباطبايي ، عرفان و حكمت متعالي.  ١٢٠



  
  

 

٢٣  
  آقاي جوادي آملي و ابن عربي

الـدين ،    معـروف بـه محـي     الطايي ،  عبداالله بن حاتم    بن  احمد  بن    محمد    بن    علي    بن      محمد  
در بين معاريف اهـل     . . . است   )  ٦٣٨ – ٥٦٠( اكبر    عربي ، ملقبّ به شيخ        مكنّي به ابن    

چـه   آن. باشـد     نظير مـي    بي) گذشته تاكنون   ( خويش    همتا ، و در عمودين زمان         عرفان بي   
 زيرا گفتار و است ، عربي   در خور ابن١٢١. . . است  ته بوعلي گف  مرحوم رازي درباره   امام  

بـه بحـر      ديگــران نـسبت     ) در ماضي و غابر     (   و فارسي ، نثـر و نظـم     ١٢٢نوشتـار تازي 
  ١٢٤. . .آيد و  به شمار مي١٢٣اي الدين بضعه مواج محي

  پنهان كاري و كتمان
      ت بـه محـضر     من هر روز قبل از ظهرها به مـدت دو سـاع            :آقاي شيخ عباس قوچاني

رفتم ، و اين ساعتي بـود كـه جميـع شـيفتگان و شـاگردان ايـشان بـه                      مرحوم قاضي مي  
فتوحـات    من براي ايشان كتـاب      ١٢٥و در اين سنوات أخيره    . شدند    حضورشان شرفياب مي  

شد ، مـن از    وارد مينمودند ، و احياناً اگر مردي غريب   خواندم و ايشان استماع مي      را مي 
بـه ميـان      قاضـي از مطالـب ديگـر سـخن            كردم و مرحـوم       دداري مي  قرائت آن خو   ادامه

                                                           
 .كسي قبل و بعد از او به مانند او نيامده است . ما سبقه اليه من قبله و لا لحقه من بعده .  ١٢١
دريـاي  :  بحر مـواج     "كلام منظوم و شعر     :  نظم "كلام غير منظوم و معمولي      :  نثر   "گذشته  :  ماضي   "آينده  :  غابر   "عربي  : تازي  .  ١٢٢

  "پر موج و بسيار موج زننده 
  .اي ، اندكي  اي ، قطره هپار.  ١٢٣
  .١٨٩ و ١٨٨الدين ابن عربي ص  احياگر عرفان پژوهشي در زندگي و مذهب محي . ٧٨ ص ١٢آواي توحيد فصل .  ١٢٤
  .هاي آخر عمر جناب آقاي سيد علي قاضي  سال.  ١٢٥



  
  

 

٢٤  
  .١٢٦آوردند مي
     علي قاضـي بـراي        سيد   ري بوده كه حالات دروني جناب     كا  آري به خاطر همين پنهان

جـا كـه در آن       از آن  .كنـد     و البته خداوند حق را آشكار مي      .  است    شيعه آشكار نگرديده  
  نبـود روش عرفـاني جنـاب       ان مصطلح موافق  زمان جو عمومي حوزه نجف اشرف با عرف       

  .قاضي مورد اعتراض قرار گرفت و جمعي با او به مخالفت پرداختند 
  علت پنهان كاري

: فرمود  پدرم مكرّر مي: گويد    ها مي   در مورد اين مخالفت   ١٢٧آقاي سيد محمد حسن قاضي    
 خود به قتل    ت مخالفت با فقهاي روزگار    خواهم در تاريخ نوشته شود كه قاضي به علّ          نمي

  .١٢٨رسيد
  ديدگاه ملا محسن فيض كاشاني

معرفـت      اهـل  )بـه اصـطلاح     (  رؤسـاي    تـصوف و   كه از پيشوايان    عربي   ابن    الدين  يمحي
 مرا به من بـشناساند       امام زمان  من از خدا نخواستم تا    : گويد    هاست ، در فتوحاتش مي      آن

عربي مطالبي اسـت كـه مخالفـت          در سخنان ابن  . . . د  يشناسان  ميخواستم   مياو   و اگر از  
خندنـد و مـورد       ها از شنيدن آن مـي       روشن با شرع و ضديت آشكار با عقل دارد كه بچه          

هايي به خداونـد وجـود دارد         ها و مصنّفاتش ، إسائه ادب       در كتاب . باشد    استهزاء زنان مي  

                                                           
  . ٣٤٣محمد حسين طهراني ، روح مجرد ص آقاي .  ١٢٦
  .فرزند آقاي سيد علي قاضي .  ١٢٧
  .١٠٤ان ص درياي عرف.  ١٢٨



  
  

 

٢٥  
و ١٢٩برخـي از كلمـاتش مزخـرف      . دهد    كه هيچ مسلماني به هيچ وجه به آن رضايت نمي         

و  . . .باشـد     است كه موجب تشويش قلوب و دهشت عقول و حيرت أذهان مي            ١٣٠مخبطه
  .١٣١ خاطر شدت رياضت و گرسنگي عقلش مختلّ و زايل شده است بسا به شايد چه 

  ي متعصبابن عربي سنّ
      بعـضي  . اش متناقض اظهار نظر نشده است         الدين درباره   هيچ كس هم به اندازه محيي

داننـد و بعـضي او را يـك كـافر             كامل و قطب اكبر مـي        و انسان خيلي   او را از اولياء االله    
ديگـر تـا حـد كفـر       خواننـد و بعـضي   قطب الأقطاب مي، كامل   او را ولي   برخي. ١٣٢مرتد

  .١٣٥خوانند مي١٣٤اش الدين و گاهي ماحي١٣٣دهند ، گاهي مميت الدين تنزلّش مي
  هايي است كه  س جزء سرزمينالدين عربي ، اندلسي است و اندل ييمح :استاد مطهري

گـري در   اهالي آن نه تنها سنيّ بودند بلكه نسبت به شيعه عناد داشتند و بويي از ناصـبي              
ها فتح كردند و بعد هم خلافت امـوي           علتش اين است كه اندلس را ابتدا اموي       . ها بود     آن

 ودنـد و  ها هم كه دشمن اهـل بيـت ب          اموي. كرد    هاي زيادي در آن جا حكومت مي        تا سال 
لهذا در ميان علماي اهل تسنّن علماي ناصبي ، اندلسي هستند و شـايد در انـدلس شـيعه                   

                                                           
  .باطلي كه حق جلوه داده شده است .  ١٢٩
 .برخواسته از تأثير گذاشتن شيطان بر روي عقل .  ١٣٠
  ١٥٠بشارات الشيعة ص  . ٤٣٥ پاورقي و روح مجرد ص ١٠٤تنزيه المعبود ص .  ١٣١
 . پاورقي ٢٣٨ وحدت و كثرت وجود ص ١شرح مبسوط منظومه ج استاد مطهري ، .  ١٣٢
 .بين برنده دين از : مميت الدين .  ١٣٣
 .محو كننده دين : ماحي الدين .  ١٣٤
  .١١٨ عرفان ص ٢كليات علوم اسلامي ج .  ١٣٥



  
  

 

٢٦  
و اصـلاً   . . .  ، اندلسي است     الدين  محيي. نداشته باشيم و اگر داشته باشيم خيلي كم است          

  .١٣٦ استسنّي متعصبي
  ١٣٧سني است، الدين أعرابي كه از ارباب مكاشفه است محيي :قصص العلماء.  
 و . . . ترين را انتخاب فرموده       در مذاهب چهارگانه نازل    )ابن عربي   (  : آشتياني    لالج

از اربـاب   . . . ابن عربـي    . . . آن مسلك حنبلي است كه مؤسس آن احمد بن حنبل است            
  .١٣٨سنتّ و جماعت است

 م از كـلا الديــن بـدون  البته محي  :زائري در أنوار نعمانيه فرموده ـمت االله ج  ـد نع ـسي
  .١٣٩ سنت استهل ا
   مقتداي عارفـان و الگـوي منحرفـان و گمراهـان      :خوانساري علامه سيدمحمدباقر . . .

مواضعي است كه بـر سـني      ) فتوحات  ( در اين كتاب     . . . عربي    الدين ابن   به محيي ملقّب  
ر مـزاج او    بودن و انحرافش و يا سرگرداني او در راه و روش دلالت دارد و يا شياطين د                

ديني و خـروج او از        ها ، فقط دليل بر بي       پس اين مكاشفات و خواب     . . .اند    تصرفّ نموده 
  ١٤٠. . .باشد  جاده شريعت ، و يا قرار گرفتن در زمره اهل سفسطه و گروه ديوانگان مي

    جماعت صوفيه ، از مشايخ اهل سنّت است      ) ابن عربي   ( كه  با وجود اين   :ميرزاي قمي
                                                           

  .٩٤٤ ، امامت ، امامت از ديدگاه أئمه اطهار ، نتيجه ص ٤مجموعه آثار ج  . ٢٠٣ و ٢٠٢امامت و رهبري ص .  ١٣٦
  .٤١قصص العلماء ، در حالات شهيد ثالث ص .  ١٣٧
 .قدمه ص دوازده شرح فصوص قيصري ، م.  ١٣٨
 ١٢٣كشف الإشتباه ص  . إن محي الدين من أهل السنة بلا كلام.  ١٣٩
 ٦٠ باب ما اوله الميم محمد بن علي محي الدين عربي ص ٨روضات الجنات في أحوال العلماء و السادات ج .  ١٤٠



  
  

 

٢٧  
از علمـاي   باشـند و بعـضي        يعيان مي كه از ش   تند حتي جماعت صوفيه    معتقد او هس   همگي

كـه دلالتـي بـر تـشيع او           داند بـه مجـرد بعـضي كلمـاتي          متصوفه شيعيان او را شيعه مي     
  .١٤١ندارد
 ر نيز ، ابن عربي را سنّي معرفي مي١٤٢كند علامه سيد عبداالله شب.  

  ١٤٣ميرزا حسين نوري 
هـا از لحـاظ عـداوت و دشـمني            هـاي آن    و ناصـبي  ) هـا     يسنّ( عامه    البته در بين علماي   

  . عربي نيست تر از ابن شديد
و غيـر ازايـن مـوارد       ) نماينـد     از انحرافات ابن عربـي را ذكـر مـي         مواردي. . . ( او  مگر

) هـا   سنّي( ه ـّامـع هاي عربي از ناصبي كه ابن د بر اين ـباش  كه نص و تصريح مي     عباراتياز
  ١٤٤. . .است 

  جلال آشتياني آقاي فاعترا
كلي بـا شـيعه     شيخ اعظم به طور   . . . ! ! !  شيعه اماميه است     ١٤٥خصم ألد   . . . شيخ اعظم   

                                                           
  .٢٠٣سه رساله در نقد عرفان ص .  ١٤١
 ١٠٨ ص ٩اواخر فصل  حق اليقين جزء دوم  .ذهب إليه محيي الدين العربي من العامةو . . .  ١٤٢
 ، در وسائل ، استاد حاج شيخ عباس قميمؤلف مستدرك ال شيخ جليل ثقة الاسلام حاج ميرزا حسين نوري طبرسي .  ١٤٣

 . در صحن شريف به خاك سپرده شد  وفات نمود و در جواراميرالمؤمنين ق ١٣٢٠الثاني سال  جمادي
  . . .و غير ذلك مما هو نص علي كونه من نواصبهم و . . . علماء العامة و نواصبهم أشد نصباً منه أنه لم ير في مع . . . .  ١٤٤

   باب الحاء بعده الميم المولي صدرا محمد بن ابراهيم الشيرازي٣٥٩ و ٣٥٨ ص ٢سفينة البحار ج 
١٤٥  . دشمن ترين دشمنان : خصم ألد. دشمن كينه توز ، دشمن سرسخت و لجوج:  ألد.  



  
  

 

٢٨  
او گويا مطلقاً آثـار أئمـه شـيعه را      .ندارد  سازشخصوصاً فرقه اماميه عظم االله شأنهم سر   

 ـ أقوالي را مستند به شيعه و به قول او خـصو          . . . شيخ اعظم    . .. نديده است     ةصاً الإمامي
  . . .ها را واقعي پنداشته  يخ آناست و ش محض١٤٧ دانسته كه كذب١٤٦الشيعه من

 از تابعـان    همـه محققـان    لابدكه    پرداخته است به خيال آن    . . . كه به نقل تهمتي       عجب آن 
  .شيطانند ١٤٨مسخّر بيت  اهل

، . . . اطين   و تقسيم شي   ١٤٩بعد از ذكر اقسام خواطر    . . . از مجلدات فتوحات      شيخ در يكي  
: . . .  شيعه ، خصوصاً اماميـه مـن الـشيعه و گفتـه اسـت      ١٥٠پرداخته است به ذكر مطاعن 

كه تمـام محبـت       نمايند ، تا اين     شياطين جنّ بر شيعيان در ابتدا محبت اهل بيت را القاء مي           
 و. بيننـد     خود را فقط ويژه اهل بيت قرار دهند و آن را از برترين اسباب قرب به خدا مي                 

لكن شـيعيان   . مطلب همچنين است اگر بر اين مطلب توقّف نموده و چيزي بر آن نيفزايند               
برخي از آنان به دشمني . اند  به محبت اهل بيت اكتفا نكرده و به دو راه ديگر روي آورده    

 اهل بيت را بـر خـود   گويند زيرا صحابه ، پيامبر پرداخته و به آنان ناسزا مي   ١٥١با اصحاب 
كنند كه اهل بيـت بـه ايـن مناصـب دنيـوي سـزاوارتر           و شيعيان خيال مي    مقدم نكردند ،  

                                                           
  .شيعه دوازده امامي : الامامية من الشيعة .  ١٤٦
  دروغ: كذب .  ١٤٧
  .اند  مسخّر شيطانند يعني شيطان بر آنان مسلّط شده است و آنان رام و مطيع شيطان گشته.  ١٤٨
  .شود  الهاماتي كه به قلب وارد مي. اي كه به ذهن خطور كند  مطلب يا معنا يا نظريه: خاطرة جمع خواطر .  ١٤٩
  .مطعن جمع مطاعن عيب و عار و ننگ ، ملامت و سرزنش : اعن مط.  ١٥٠
  .باشند  مراد خلفاي سه گانه و مريدان آنان مي.  ١٥١



  
  

 

٢٩  
از پيـامبر و جبرئيـل و       ،  و گروهي از شيعيان علاوه بر ناسزا گويي به صحابه           . . . هستند  

بيت   كه خدا و رسول و جبرئيل بر مرتبه اهل         گيرند به خاطر اين     جلاله ايراد مي    خداوند جلّ 
يعيان جا كه بعـضي از ش ـ      اند تا آن     بر مردم تصريح نكرده    بيت در خلافت    و مقدم بودن اهل   

  !كه پيامبر امين را مبعوث نمود امين نبود  اند كه خداوندي چنين سروده
يكـي از احتمـالات آن اسـت كـه           .١٥٢اي چنين كلامي شنيده نـشده اسـت           از هيچ ديوانه  

تحقيـق از امـور   چه كه شيخ اعظـم بـدون    آن. . .  ÷طالب   أبي  بن  دشمنان اميرمؤمنان علي  
بـسياري از افاضـل   ،  أعلَـي االلهُ قَـدره      ،  در زمان شيخ     .اند    سلمّه دانسته است جعل كرده    م

داشتند ، از علماي بزرگ شيعه و متكلّمـان         ١٥٣شيعه در سوريه و خصوصاً در حلب توطّن       
ها مراجعـه     به آن بردند و شايسته بود شيخ بزرگوار         اين فرقه در نواحي نزديك به سر مي       

  حـاكي از سـاده     ١٥٤ستي به شيعه بـه نحـو اطـلاق        ـنسبت دادن كلامي به آن س      .كرد    يم
   . . .لوحي و زودباوري است 

 ابـي هريـره      المنقـول عـن    ١٥٥الحـديث الـصحيح      فـي  حديث ، جمله    شيخ اعظم در مقام نقل    
هريره چنـدان شـهرت در      كـه ابـو     درحالي،  است     را ورد زبان خود قرار داده      ص النبي  عن
 ابوهريره را عمر    .اند    م داده ضعيف داردكه علماي مصر او را بازرگان حديث نا        حديث    نقل

                                                           
اند ، محض كذب و افترا است و  مخفي نماند كه آن چه اين احمق به شيعه نسبت داده كه ايشان قدح در رسول و جبرئيل و خدا كرده.  ١٥٢

 ٣٢٢تحفة الأخيار ص . . .                                                 و اما بغض صحابه و سب ايشان كسي اين نسبت را به ايشان نداده ، 
 .ساكن بودند : توطنّ داشتند .  ١٥٣
 .به صورت كلّي و عام : به نحو اطلاق .  ١٥٤
 .كند  ابوهريره در حديث صحيح از پيامبر نقل مي.  ١٥٥



  
  

 

٣٠  
  ١٥٦. . .دانست  يهودي زاده مي

    ترين دشـمنان  عربي دشمننمايد كه ابن  اقرار و اعتراف ميجلال آشتيانيآري مرحوم 
شيعه اماميه بوده و فردي زودباور و ساده لـوح اسـت و در كتـبش از مطالـب ضـعيف و         

نمايـد و شـيعيان       دور از تحقيق و بلكه دروغ به عنوان حديث صـحيح نقـل مـي              سست و   
  . . .كند  اماميه را پيروان شيطان معرفي مي

 مانند  عربي با كلماتي      ايشان از ابن  ،  فات  همه اعترا    است با وجود اين    قدر عجيب ه  چ :
  !نمايد  جيد مييف و تماالله قدره ، شيخ اعظم ، شيخ اكبر ، شيخ بزرگوار ، تعرأعلي

 رسـم و شـيوه دوسـتي بـا          اسـت   اين نيست ؟  ] بيت  با شيعه ، دشمني با اهل        آيا دشمني 
آن تأكيـد شـده     به ١٥٧كه در روايات فراوان    آنان با دشمنان   و دشمني  ] بيت اهل دوستان
  ! است ؟

  !نمك خوردن  ،  نمكدان شكستن ؟ 
: باشد  مي)   تصوف و عرفان(شيطان مكتب جلال آشتياني از     آقاي   عتر از آن ، دفا      عجيب

  :نويسد  او در شرح مقدمه قيصري چنين مي

                                                           
  .٤٧  تا٤٣شرح فصوص الحكم ، مقدمه ص .  ١٥٦
  :از باب نمونه .  ١٥٧

  .يكن كذلك فليس منا شيعتنا المسلمون لأمرنا ، الآخذون بقولنا ، المخالفون لأعدائنا ، فمن لم:  قال عن الرضا 
  ٢٥ ح ٨٣ ص ٩ كتاب القضاء باب ١٨وسائل الشيعة ج 

  .أو عمل فليس منا و لا نحن منهم أن من وافقنا خالف عدونا ، و من وافق عدونا في قول : . . .  قال عن أبي عبداالله 
 ٣٣ ح ٨٥ ص ٩ كتاب القضاء باب ١٨وسائل الشيعة ج 



  
  

 

٣١  
    فه و اهل   ،  بدون شكدارد ، لـذا     ١٥٨ترجيح بر طريقه اهل نظر    . . . كشف    طريقه متصو 

 و  ١٦٠دلپذيرتر از مباني كلمـات حكمـاء      ،   ١٥٩ در اسرار راجعه به مبدأ و معاد       كلمات عرفا 
   !١٦١ كرام استطريقه انبياء عظام و أئمه

    شيخ الإسلام مولي طاهر قمي :  زنـد و بـا   هر كه لاف دوستي حضرت مرتضي
و اگر كسي خواهد    . اين حال با دشمنانش دشمن نباشد ، در دعوي خود كاذب خواهد بود              

 كسي است كه خواهـد      تكه دوستي ايشان را با دوستي دشمنان ايشان جمع نمايد ، از باب            
  .١٦٢مايدظلمت را با نور جمع ن

  
                                      

                                        

                                    

                  ١٦٣.  
  ها عميق ترين ضلالت

 هم غزالي و عربي ، آنالدين صه اين فخر رازي وآن محيخلا :ني  زنجاعزّالديناالله  آيت
                                                           

  .فلاسفه و حكماء .  ١٥٨
 .اسرار مربوط به توحيد پروردگار و  معاد و قيامت .  ١٥٩
  .فلاسفه .  ١٦٠
  .٧٤شرح مقدمه قيصري ص .  ١٦١
   .٥٠  و٤٩ ص٤ سفينة النجاة باب . ١٦٢
   .٢٢مجادله .  ١٦٣



  
  

 

٣٢  
. هاسـت     ترين ضـلالت    گمراهند كه ضلالتشان از عميق    او به قدري  و امثال  همچنين مولوي 

گويند   هاي عجيبي مي    گاهي هذيان ،  اند    ها كه هم در علم و هم در رياضت تلاش كرده            اين
  .١٦٤كنند  طلحه ، زبير و معاويه ميهاي فراواني از دشمنان خدا مانند و تعريف

  آيت االله سيستاني
هـا مبنـي بـر تأييـد      با توجه به مطالب منسوب به حضرت عالي در بعضي از سايت         :س  

  .شود نظر شريف را در اين رابطه اعلام فرماييد  عرفان صاحب فصوصي تقاضا مي
ميـه قـدس االله   اين جانب در ارتباط با معـارف اعتقـادي بـه روش اكـابر علمـاي اما             :ج  

باشـد     مي ]اسرارهم كه مطابق با آيات قرآن مجيد و روايات اهل بيت عصمت و طهارت               
  .١٦٥نمايم معتقد بوده و روش فوق الذكر را تأييد نمي

آيت االله صافي گلپايگاني
صوفياني ( ها ياد شده  آن عرفا ازطلاح در زمرهكه به اص انيكسوردخود را در مرنظ  :س

ربي ، بايزيد بسطامي ، حسين بن منصور حلاج و جلال الدين محمد الدين ع محي: چون 
  .به صورت مبسوط و مكفي بيان فرماييد ) بلخي مولوي 

كـه بـه    ( ايـد ايـن افـراد         كه مرقوم داشته  طور  همان .ر از توجه و آگاهي شما       با تقدي   :ج
هـاي     روش ت فكري و عقيـدتي و     اكثراً داراي انحرافا  ) شوند    اصطلاح ، عارف ناميده مي    

  .يد و احاديث شريفه مخالفت دارد دارند كه با نصوص قرآن مج باشند و سخناني مي خرافي
                                                           

  .١٣٩مباركه حمد ذيل آيه اهدنا الصراط المستقيم ص تفسير سوره .  ١٦٤
  .استفتاء خصوصي كتبي  .  ١٦٥



  
  

 

٣٣  
ايد طريقه متـشرّعه و ملتـزمين بـه احكـام و آداب شـريعت را           اين افرادي را كه نام برده     

 ها را از عقايد فاسده تبرئه نمايند ، براي شـخص مـسلمان ،   اگر هم برخي ، آن   . اند    نداشته
  ١٦٦. . .و عقايدشان حجت نيست  آراء

مچـون  ه الدين عربي كه از زمره عرفاء اسـت و كتـب او            نظر مباركتان پيرامون محي     :س
هـاي ايـن عـارف مـورد      گويند كتـاب  بعضي از طلاب مي چيست ؟. . . فصوص ، فتوحات   

كه  ها نشويد   رد مطالعه اين سلك كتاب    اعتماد نيست و مطالب خلاف شرع در آن است ، وا          
مطالعـه كتـب ايـن عـارف        : گويند    اي در مقابل مي     گرديد و عده    ار انحراف عقيدتي مي   دچ

   .ما را هدايت فرمائيد . اين زمينه هستند مند به مطالعه در  ندارد و علاقهاشكال
يا جناب مستطاب حجت الاسلام     ١٦٧بركاته  خدمت حضرت آيت االله آقاي مرواريد دامت        :ج

كه اخيـراً مرحـوم حجـت         ييداته مراجعه نماييد و به كتابي     و المسلمين آقاي سيدان دامت تأ     
نيـز مراجعـه نماييـد خداونـد تأييـد           ١٦٨اند  در اين موضوع نوشته    الاسلام آقاي الهامي  

  .١٦٩فرمايد
                                                           

   .٣٥٥ ص ١معارف دين ج .   ١٦٦
  .مؤلف كتاب تنبيهات حول المبدأ و المعاد ، از علماي معروف مشهد مقدس  مرواريد  االله ميرزا حسنعلي آيت .  ١٦٧

گويند و  ، عارف و صوفي چه ميبدأ و المعاد از مرحوم آيت االله مرواريد هاي تنبيهات حول الم  كتاب نظر حضرتعالي راجع به : س
 االله حاج شيخ مجتبي قزويني  الفرقان علامه فقيد مرحوم آيت  و بيانآيت االله حاج ميرزا جواد آقا تهراني  المطالب اثر مرحوم ميزان

  نماييد ؟ ها را تأييد مي ناي آ از حيث إتقان و اعتبار و صحت و علميت چيست ؟ و تا چه اندازه
هاي خوبي  هاي مرحوم عالمان بزرگوار حاج ميرزا جواد آقا تهراني و جناب آقاي مرواريد و حاج شيخ مجتبي قزويني كتاب كتاب: ج 

 استفتاء خصوصي كتبي،  مكارم شيرازي                                             آيت االله                                   .                      است 
  .هاي متضاد درباره ابن عربي داوري.  ١٦٨
  .استفتاء خصوصي كتبي .  ١٦٩



  
  

 

٣٤  

  فصوص و فتوحات
الدين عربي كه از زمره عرفاء است و كتب او همچون             نظر مباركتان پيرامون محيي     :س

  چيست ؟. . . فصوص ، فتوحات 
هاي او داراي بعضي مطالب خلاف واقع است و به هيچ وجـه مطالعـه                 متأسفانه كتاب  : ج

اند ، فقط در چيزهـاي        كنيم و اگر بعضي از بزرگان از او تمجيدي كرده           آن را توصيه نمي   
  .١٧٠خاصي بوده است

هاي فصوص الحكـم و فتوحـات مكيـه تـصنيف             نظر مبارك حضرتعالي راجع كتاب      :س
) هـا     چه درس گـرفتن ، چـه تـدريس و چـه مطالعـه آن              ( ي چيست ؟    الدين بن عرب    محي

  .خواهشمند است ما را راهنمايي فرماييد 
محور درس و تدريس بايـد قـرآن مجيـد و تفـسير آن ، نهـج البلاغـه و شـرح آن ،         :ج  

باشد ، تا انسان كسب معنويت و       ]صحيفه سجاديه و روايات اهل بيت عصمت و طهارت          
ت ، موفقي١٧١ت و هدايت نمايد إن شاء االله تعالينوراني.  

  علامه شيخ حر عاملي 
 علامه شيخ حر عاملي  در كتاب اثني عشريه دوازده اثر نادرست از ابن عربي بيان

  .١٧٢دانند تر مي نموده و حالت او را از بقيه رؤساي صوفيه قبيح

                                                           
 .آيت االله مكارم شيرازي ، استفتاء خصوصي كتبي  .  ١٧٠
 .استفتاء خصوصي كتبي آيت االله شيرازي ،  .  ١٧١
   .١٧١ تا ١٦٩اثني عشريه شيخ حر عاملي فصل الثالث ص .  ١٧٢



  
  

 

٣٥  

  خويي ميرزا حبيب االلهعلامه
  عربـي    هاي صوفيه ، زنديق لعين ، ابن         قطب قطب  شود از   چه براي تو تلاوت مي      به آن

  ايـن نتيجـه   ١٧٣. . .و كلام قيصري در شرح عبارات او گوش كـن     در فصوص   الدين    محي
  ١٧٤. . .باشد  كلام اين دو رجس نجس نحس مي

  ابن عربي ، فصوص و فتوحات
  علامه مولي محمد طاهر قميالدين عربي كـه از زنـديقان    محيي :فرمايد  مي١٧٥

كردند   خواندند و لعنتش مي     ملحد مي  سبب اين كه مردم او را كافر و       . . . خود بوده   عصر  

  .نمايند  مي هاي ابن عربي و قيصري را نقل رتو عبا.  ١٧٣                                                           
. . . فاستمع لما يتلي عليك من كلام قطب اقطابهم الزنديق اللعين ابن العربي محيي الدين في الفصوص و من كلام القيصري في شرحه             .  ١٧٤

 ١٧٧ تا ١٧٢ ص ١٣ شرح نهج البلاغه ج منهاج البراعة. . .                           هذا محصل كلام هذين الرجسين النجسين النحسين 
ق در شهر مقدس قم بدرود حيات گفته و در قبرستان شيخان قم در بقعه جناب .  هـ ١٠٩٨محمد طاهر فرزند محمد بن حسين در سال .  ١٧٥

است و حكايت از اين تعبيرات مرحوم محقق اردبيلي كه معاصر وي بوده درباره او بسيار مهم و شايان توجه . زكريا بن آدم مدفون است 
وي :  مرحوم شيخ حرّ عاملي در كتاب امل الامل نوشته است كه .دارد كه آن مرحوم در عصرخود ، شخصيت ممتاز و والائي داشته است 

  مؤلف.از اعيان فضلا معاصرين و مردي عالم و محقق و مدقّق و بسيار ثقه و فقيه و متكلّم و محدث جليل القدر و عظيم الشأن است 
ملا محمد طاهر از مشاهير علماي اماميه عهد شاه سليمان صفوي و از مشايخ اجازه شيخ حرّ عاملي و ملّا محمد : نويسد  ريحانة الادب مي

كرد ،  با فلسفه و تصوف سخت مخالف بود و با تمام وجود با آن مبارزه مي. . . باقر مجلسي و از وجوه و اعيان علماي عهد خود مي باشد 
 صادر كرد ولي او دانست و به خاطر همين مبارزاتش بود كه شاه سليمان صفوي فرمان قتل او را و را براي تشيع خطر بزرگي ميو اين د

 در سفري كه به اصفهان نموده علّامه مجلسي صاحب بحارالانوار از وي در سال . . .ين مهلكه جان سالم بدر برد آسا از ابه طريق معجز
 زيادي از خود به يادگار گذاشته است ات تأليف. . .ت بحار آن را ذكر كرده است ل حديث گرفته ، كه در كتاب اجازاق اجازه نق.  هـ ١٠٨٦

كه كتاب الفوائد الدينيّه في الرّد علي الحكماء و الصوفيه و كتاب حكمة العارفين في رد شبهة المخالفين من المتصوفين و المتفلسفين از آن 
خيار به فارسي در دو جلد است جلد اول آن در رد عقايد صوفيه است كه چاپ شده و جلد دوم آن در عقايد فلاسفه تحفة الا. جمله است 

 ١٠٤ تا ٩٣تحفة الاخيار ص برگرفته از                                                                  . . .              است كه هنوز چاپ نشده است 



  
  

 

٣٦  
كلمات كفر و الحاد او بسيار بـود ، و جمـاعتي از اهـل مـذهبش فتواهـا بـر        : اين بود كه    

  .١٧٦كفرش نوشتند و كتاب فتوحات و فصوص دو كتابند مشتمل بر كفر و الحاد بسيار
  .١٧٧  مولي محمدطاهر قميچند عبارت ديگر از شيخ الإسلام

  و علما و فقهاي ديگر
  محمد علي بهبهانيسيد علامه آقا١٧٨.  
 خوانساريعلامه ميرزا محمد باقر ١٧٩.  

                                                           
  .٢٦٥ و ٢٦٤ الأخيار صتحفة .  ١٧٦
١٧٧  .هاست كه  اند و ظاهراً اين بنابرآن  كه بعضي از بي وقوفان و كم توفيقان شيعه ، فريفته او شده الدين از كلمات محيي اي   شم

  كتاب فصوصدر. كفراو مطّلع شود ، و دركفر او شك نمايد  دارد كه مؤمن بركلمات  اند و الّا چه معني كفر او اطّاع نيافته بركلمات
 و شك نيست كه كلمات كفر مذكوره ، هركدام دليل واضح است بر )نمايند   ده مورد از انحرافات ابن عربي را نقل مي. . . (گفته 

  . . .دين و خارج از دايره يقين خواهد بود  كلمات را كافر نداندكافر و بي شبهه هركه صاحب اين الدين و بي كفر محيي
  ٣١٩تا  ٣١٦، تحفة الأخيار 

٢٨٣ ص تحفة الأخيار                     .الدين از جمله زنادقه است  الحكم از كتب الحاد است و محييكه فصوص شك نيست  
 . . .  ّجماعتي را قطب شمرده ، و از جمله ايشان ابوبكر است و عمر و عثمان و معاويه پسر يزيد و عمر بن عبدالعزيز و متوكل .

بدا حال دوستان و ! و اهل بيت رسول االله را واگذاشته ؟ ! ، چه كساني را قطب شمرده ) ابن عربي ( يد كه اين مرد اي عزيزان ، ببين
  ٣٢١ و ٣٢٠ص تحفة الأخيار                                                                                              . . .معتقدان و پيروان وي 

تعالي  اعتقاد به وحدت وجود بود ، كه حق        اند ، بنا بر     الدين و تابعانش ، كه أنا الحق و أنا االله گفته            ما متأخرين صوفيه ، مثل محيي     و ا .  ١٧٨
دانند ، بلكه ذكر و تـسبيح   همه اشياء دانند ، هر كه أنا الحق گويد ، هرچندكه فرعون يا جاهلي باشد ، صادقش               را وجود مطلق و عين    

بلكه به زعم اين طايفه ، بـت پرسـتان   . . . دانند  را خدا مي. . .  و خوك و دانند ، و همه چيز را حتي سگ م را أنا الحق مي ذرات عال 
  بدانستي كه دين در بت پرستي است      مسلمان گر بدانستي كه بت چيست    :كه در گلشن گفته  تمام خدا پرستانند ، چنان

هـا   خواسـت در همـه صـورت    الله تعالي نصرت نداد هارون را بر گوساله پرستان ، زيـرا كـه مـي       الدين گفته كه ا     و گذشت كه محيي   
 ٩٤ و ٩٣ ص ٢خيراتيه ج                 . و شك نيست كه صاحبان اين عقيده زنديقانند ، و بدتر از مشركانند  .پرستيده شود 

 الصافية ، أخذه في جملة مصنفاته من كلّ قريب و بعيد ، و نقله من من جملة الصوفية الغير) ابن عربي ( و حسب الدلالة علي كونه  . ١٧٩



  
  

 

٣٧  
 علامه مجلسي١٨٠.  
  ميرزاي قمي١٨١. 

  شيخ بهايياما 
          هـا    كتاب كشكول و اربعين و غيـر آن   عجب مدار از اين كه شيخ بهايي زيد بهائه در

                                                                                                                                                                                                  
كلّ قديم و جديد ، سوي أهل بيت العصمة و الطهارة و خزنة العلم و الحكمة مثل شيخهم الغزالي و الشيخ محي الدين الآخر عبد القادر 

ة بآداب الدين و حملة أوزار السفلة و المشعبدين ، و لذا سماه الجيلاني و مجد الدين البغدادي و أقرانهم المجدين في اثبات ولاية الجهل
  . . .ذلك اللّقب هو ماحي الدين  بلقب أحسن من. . . المحترم  بعض مشايخ عرفائنا المتأخرين بمميت الدين و عبر عنه مولانا الوالد المرحوم

خود به جز اهل بيت عصمت و  هاي نحرف است ، در كتابالدين عربي صوفي ناسالم و م و بنا به مفهوم عباراتي كه ذكر شد محيي
مانند شيخشان غزالي و ( هاي علم و حكمت ، از هر دور و نزديكي عبارت آورده و از هر شخص قديمي و جديد  طهارت و خزانه

و جديت دارند بر اين كه كه اصرار  كساني. مطلب نقل نموده است ) الدين بغدادي و عبدالقادر گيلاني و آنان كه مانند اينانند  مجد
 بازان    هاي فرومـايگان و شعبـده كننده وزر و بدي ولايت و سرپرستي مردم را براي افرادي تثبيت نمايند كه جاهل به آداب دين و حمل

ن مرحوم پدر  م و مولاي. گذارده ) قاتل دين ( و به اين جهت يكي از بزرگان عـرفاء متأخرين ، نام او را مميـت الدين . باشند  مي
      .تعبير نموده كه اين نام از نام قبل بهتر است) محوكننده دين ( الدين   ماحي محترمم ، از او به

   ٦٠ باب ما اوله الميم محمد بن علي محي الدين عربي ص ٨روضات الجنات في أحوال العلماء و السادات ج 
جمعـي از اوليـاء االله هـستند كـه     : گويـد   ر اول و آخر اين كتاب شنيدي ، و مـي هايش را د الدين خواهي برد ، كه هرزه       يا پناه به محي   .  ١٨٠

تـر ديـدم ، و     را از مرتبه ابـوبكر و عثمـان پـست   }به معراج كه رفتم مرتبه علي : گويد  بينند ، و مي  رافضيان را به صورت خوك مي     
ها بهترم الحال ديدم مرتبه تو   كه من از آن     كردي  دعوي مي چون بود كه در دنيا      : ابوبكر را در عرش ديدم ، چون برگشتم به علي گفتم            

  ٤٥٨ ص ٢                                        عين الحيات ج . . .و او و غير او از اين تزريقات بسيار دارند . تري  را كه از همه پست
  اند   در اين زمينه ذكر نموده٩٥ تا ٩٣ ص ١و مطالبي نيز در عين الحيات ج. 

الـدين شـقي ضـالّ مـضلّ اسـت كـه         اين سخن از محيي   . فرعون ناجي است ، چون توبه كرده است         : كه گويد     است  در بيان حال كسي   .  ١٨١
اسـت كـه در    هاي باطل او فـوق آن       ها و گزافات و دعوي      و طامات و هرزه   . الدين    سزاوار است كه ملقبّ شود به مميت الدين و ماحي         

شرمي او كافي است كه خود را خاتم الاولياء ناميده و خـود را از چنــدين وجـه   قدر در حمق و سفاهت و بي و همان. دفاتر ثبت شود    
كنـد هرطبـع      ميكه درآيات قرآني  و تأويلاتي . . . شود    الحكم مستفاد مي  او درفصوص كه از كلام       ، چنان  ترجيح داده بر خاتم أنبياء    

بـه  ] فرعون [ كـه   فوق حد تواتراسـت در افاده اينو احاديث اهل بيت عصـمت و طهارت   رآني  آيات ق . . . كند    از آن نفرت مي   سليمي
  ١٤٥ و ١٤٤  ،١٤١ ، ١٤٠سه رساله در نقد عرفان ص .                                                كفر مرد و معذّب است در جهنّم



  
  

 

٣٨  
 و الفاضـل الـذي      قال العـارف الربـاني    : ه تعظيم اسم برده به اين عبارات        الدين را ب  محيي

شكول چنـد شـعري سـاخته       چه شيخ بهايي در كتاب ك ـ      ،العربي   الدين  ليس له ثاني محيي   
  .١٨٢ام تا مرا انكار ننمايند كه من در نزد هر طايفه در آمده مشعر بر اين

   و ابن عربياستعمار
 ١٨٣شان باز نگردندـا به حقيقت دينـت تـني نگاه داشاداـلمانان را در نـد مسـباي.  
 كار بايد    اين  نگاه داشت ، براي      آگاهيحالت نا   يك  توان در     را مي ) مسلمانان  ( ا  ه  آن

، همچـون كتـاب     ترويج نمـود    . . . را  هايي    هاي صوفيه را گسترش داد ، كتاب        ، حلقه . . . 
  .١٨٤عربيهاي ابن ابهاي مثنوي و كت إحياء العلوم غزالي ، منظومه

 فـصوص رينولـد    الحكم است ، اسـتادش در       العلاء عفيفي يكي از مفسرين فصوص     ابو
وي به مطالعـه فتوحـات ابـن         و با توصيه لويي ماسينيون فرانس      .نيكلسون انگليسي است    

  ١٨٥.١٨٦پردازد عربي مي
  

  ٣ حضرت ابوطالب جمطلب در ادامة 
  

                                                           
  .٥٣قصص العلماء ص .  ١٨٢
  .٦٠ات مستر همفر جاسوس انگليس در كشورهاي اسلامي ص هاي ناپيدا ، خاطر دست.  ١٨٣
  . ٦٤ انگليس در كشورهاي اسلامي ص هاي ناپيدا ، خاطرات مستر همفر جاسوس دست . ١٨٤
 . ٢٣و  ٢٢شرح فصوص قيصري ، مقدمه ص .  ١٨٥
 . مراجعه بفرماييد ١٠٨مقدمه ص استعمار و عرفان ، به عبارت محقق محترم مرحوم داود الهامي دركتاب تحفة الأخيار  در زمينه .  ١٨٦



  
  

 

٣٩  
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  ٢٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  فيض كاشاني ديدگاه ملا محسن٠  ٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ابن عربي و دشمني او٠
  ٢٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ابن عربي سني متعصب٠  ٢  . . . . . . . . . . . . . . . . .   ابوطالب عربي درباره  عبارات ابن٠
  ٢٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ميرزا حسين نوري ٠  ٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ك نكته بيان ي٠
  ٢٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اعتراف آقاي جلال آشتياني٠  ٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  تفسير به رأي ابن عربي٠
  ٣٠   . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .! نمك خوردن  ،  نمكدان شكستن ؟ ٠  ٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  شأن نزول إنك لاتهدي من أحببت٠
  ٣١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ها  عميق ترين ضلالت٠  ٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ديدگاه آيت االله مكارم شيرازي٠
  ٣٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  آيت االله سيستاني٠  ٨   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . اقرار اول٠
  ٣٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  آيت االله صافي گلپايگاني٠  ٩   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ابن عربي و نفي غدير ٠
  ٣٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  فصوص و فتوحات٠  ١٠   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اقرار دوم٠
  ٣٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  علامه شيخ حر عاملي ٠  ١١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اي شيطاني مبشرّه ٠
  ٣٥   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . علامه ميرزا حبيب االله خويي ٠  ١٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اساس و اغراق آميزهاي بي تعريف٠
  ٣٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ابن عربي ، فصوص و فتوحات٠  ١٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  جناب سيد علي قاضي و ابن عربي٠
  ٣٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  و علما و فقهاي ديگر٠  ١٤   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . برخي از اشكالات فتوحات٠
  ٣٧   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اما شيخ بهايي٠  ٢٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. آقاي حسن زاده آملي و ابن عربي٠
  ٣٨   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . استعمار و ابن عربي٠  ٢٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  آقاي جوادي  آملي و ابن عربي٠

  :منابع 
  . ذكر شده است ٤ تا ١  منابععليه السلام  حضرت ابوطالب٤در انتهاي ج 
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